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چكيده
دادگري از موضوعات اصلي انديشه سياسي ايرانشهري است. درک نظم مقدس کيهاني براي برقراري 
«داد»، به عنوان خويش کاري اصلي شاه فرهمند، امري ضروري بود. تعليم نظم مقدس کيهاني به شاهان، 
مستلزم نقش آفريني وزير دانا و روش اندرزنامه اي بود که وجه مهمي از تاريخ انديشه و آثار فرهنگ و 
هنر ايران را شکل مي دهد. محور اصلي اين آثار چگونگي تنظيم روابط شاه و رعيت و برقراري «داد» در 
جامعه بود. بنابراين بررسي و درک بسياري از ظرايف آثار به جاي مانده از هنر و ادبيات ايران مستلزم 
توجه به سنت اندرزنامه نويسي است. در دوران تيموريان نيز نگارش و يا بازتوليد آثار اندرزنامه اي 
باهدف هدايت سلاطين تيموري به دادگري موردتوجه بود. نسخه خمسه نظامي که از کتابخانه دربار 
سلطان حسين بايقرا به جاي مانده،  يکي از نفيس ترين اندرزنامه هاي ايران است. در اين نسخه با هنرمندي 
کمال الدين بهزاد، يکي از آثار شاخص نگارگري ايران با موضوع بناي کاخ خورنق نقش بسته است. با توجه 
به اهميت خمسه نظامي و هنر نگارگري، بررسي ضرورت عينيت يافتن دادگري در اين نگاره، قابل تأمل 
است. در مطالعه پيش رو با توجه به محوريت موضوع دادورزي در روابط شاه و رعيت در اندرزنامه ها 
و عينيت يافتن رعايا در حال بناي کاخي براي شاه در اين نگاره، باهدف شناخت نسبت مفهوم دادگري 
با نگاره کاخ خورنق، اين سؤال طرح شد که روايت خمسه نظامي از بناي کاخ خورنق و تصويرگري آن 
توسط کمال الدين بهزاد چه نسبتي با ضرورت برپايي و تداوم دادگري، در زمان حکومت سلطان حسين 
بايقرا دارد؟ ضرورت و اهميت اين مقاله نيز در بررسي ضرورت هاي سياسي-اجتماعي هنر ايران است. 
روش تحقيق در اين  پژوهش توصيفي- تحليلي و تاريخي و روش گردآوري داده ها به صورت اسنادي 
و کتابخانه اي است. نتايج به دست آمده نشان داد نگاره بناي کاخ خورنق، در زمره آثار اندرزنامه اي و 

آشکارکننده ضرورت توجه حاکم به برقراري و تداوم دادگري است. 

واژگان کليدي
 نگارگري، کمال الدين بهزاد، اندرزنامه، دادگري، خمسه نظامي. 
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مقدمه
دادگري يکي از مسائل اصلي انديشه سياسي ايرانشهري 
است. بنا به نظام معرفت شناختي انديشه سياسي ايرانشهري، 
«داد» مفهومي جهان شمول بوده و کليه شئون زندگي را 
دربر مي گيرد. در اين انديشه، دادگري تبيين کننده وضعيتي 
سياسي بوده که بر اساس آن مي بايست نظم اجتماعي با 
نظم کيهاني منطبق مي شد. در اين انديشه دادگري به عنوان 
برقرار کردن نظم اجتماع، خويش کاري اصلي شاه فرهمند 
مهم ترين  از  رعيت  و  شاه  روابط  تنظيم  و  بوده  آرماني 
مستلزم  کاري  خويش  اين  تحقق  اما  بود؛  آن  مباحث 
کيهاني  مقدس  نظم  شناخت  و  ايراني  نژاد  از  بهره مندي 
توسط شاه بوده تا با کسب فرهمندي دادگر باشد. کسب 
اين شناخت که معرف سياست قدسي بود، تنها از طريق 
تعليم و تربيت شاه به وسيله وزير دانا ممکن بود. همچنين 
براي تداوم نظام سياسي، تربيت جانشين شاه نيز توسط 
و  دانا  وزير  نقش  ازاين رو  مي گرفت.  صورت  دانا  وزير 
همچنين روش او  که بيان اندرزنامه اي حکمت هاي سياسي 
در غالب حکايت بود، وجه مهمي از تاريخ انديشه ايران را 
شامل مي شود. همچنين ضرورت هاي زيباشناختي روش 
اندرزنامه اي، شکل دهنده بسياري از آثار هنري و ادبي ايران 
 است. بنابراين مهم ترين تجلي انديشه سياسي ايرانشهري 
اين آثار را در  ادبيات فارسي شکل گرفته و  در هنرها و 
تداوم انديشه و فرهنگ جامعه ايراني مؤثر ساخت. بنابراين 
توجه به سنت اندرزنامه نويسي و وجوه سياسي دادگري، 
براي شناخت بسياري از ظرايف آثار به جاي مانده از هنر 

و ادبيات ايران ضروري است. 
دادگري  تداوم  و  تحقق  موضوع  تيموريان  دوران  در 
حاکمان  براي  ضروري  اصل  يک  به عنوان  جامعه،  در 
موردتوجه بوده و در متون متعدد مورد تأکيد قرار گرفته 
است. همچنين اقتباس و يا بازتوليد نسخي از متون مهم 
اندرزنامه اي، با هدف انتقال دانش و حکمت سياسي در اين 
دوران متداول بوده  است. بر اين مبنا بازتوليد خمسه نظامي 
نيز به عنوان يکي از اندرزنامه  هاي شاخص از ادبيات ايران، 
در اين دوران موردتوجه بود. نسخه Or 6810 محفوظ در 
گنجينه کتابخانه سلطنتي بريتانيا که از توليدات کتابخانه 
دربار سلطان حسين بايقرا بود،  با آشکارگي مجموعه اي از 
هنرهاي ايران، يکي از نفيس ترين نسخ خمسه نظامي است. 
همچنين اين نسخه دربردارنده نگاره اي با موضوع بناي کاخ 
خورنق اثر کمال الدين بهزاد است. با توجه به اهميت خمسه 
بررسي  اندرزنامه اي،  سنت  در  نگارگري  هنر  و  نظامي 
وجوه مختلف آشکارگي دادگري در اين نگاره به عنوان يکي 

از آثار شاخص هنر ايران، قابل تأمل است.
ايرانشهري  سياسي  انديشه  اندرزنامه هاي  در  ازآنجاکه 
برقراري «داد» در روابط شاه و رعيت، موضوعي محوري 
بوده و خمسه نظامي از آثار شاخص اندرزنامه اي محسوب 
مي شود، همچنين با توجه به آشکارگي سنت اندرزنامه اي 

در آثار نگارگري ايران، تصويري از رعايا در حال بناي 
کاخي براي شاه در نگاره کاخ خورنق وجود دارد که با 
تداوم  در  را  اثر  اين  مي توان  دادگري  به محوريت  توجه 
سنت اندرزنامه اي موردبررسي قرار داد. بنابراين در اين 
زمره  در  اثري  به عنوان  خورنق،  کاخ  بناي  نگاره  مقاله، 
حاکم  توجه  ضرورت  آشکارکننده  و  اندرزنامه اي  آثار 
به برقراري و تداوم دادگري موردبررسي قرار مي گيرد. 
درنتيجه با هدف شناخت نسبت مفهوم دادگري و نگاره کاخ 
خورنق، اين سؤال طرح مي شود که روايت خمسه نظامي از 
بناي کاخ خورنق و تصويرگري آن توسط کمال الدين بهزاد 
چه نسبتي با ضرورت برپايي و تداوم دادگري، در زمان 
حکومت سلطان حسين بايقرا دارد؟ ضرورت و اهميت اين 
مقاله نيز در بررسي هنر ايران به عنوان موضوعي با وجوه 
متعدد است. از يک سو ضرورت بررسي وجوه سياسي-

اجتماعي هنر ايران و از طرف ديگر چگونگي نسبت يافتن 
اهميت  داراي  زيبايي شناسي  و  سياسي-اجتماعي  وجوه 

مي باشد.

روش تحقيق
ماهيت،  ازنظر  و  بنيادي  هدف  ازنظر  پژوهش  روش 
گردآوري  روش  است.  تاريخي  و  تحليلي  توصيفي- 
داده ها به صورت اسنادي و کتابخانه اي است. نگاره بناي 
کاخ خورنق در اين مقاله به صورت نمونه موردي تحليل 
داده ها  تحليل  و  هدفمند  نمونه  انتخاب  روش  مي شود. 

به صورت کيفي انجام شده است. 
کتابخانه اي، ضرورت هاي  منابع  و  اسناد  اساس  بر  ابتدا 
سياسي شکل گيري اين نگاره از نسخه خمسه نظامي، در 
زمان حکومت سلطان حسين بايقرا، موردبررسي قرار گرفت. 
با توجه به ضرورت هاي سياسي شناسايي شده از دوران 
اندرزنامه اي  کيفيت هاي  و  بايقرا  حکومت سلطان حسين 
خمسه نظامي، بر اساس نظريه انديشه سياسي ايرانشهري، 
طرح شده توسط جواد طباطبايي (طباطبايي، ۱۳۹۹ الف)، 
تحليل کيفي اين نگاره بر اساس انديشه سياسي ايرانشهري 
و در نسبت با سنت اندرزنامه اي و مفهوم دادگري انجام 
از منظر  اين نگاره  اين اساس توصيف و تحليل  شد. بر 
تحليل ضرورت هاي سياسي خلق اثر توسط هنرمند، در 
نسبت با ضرورت هاي سياسي دوران موردبررسي قرار 
گرفت. با توجه به موردتوجه بودن مفهوم دادگري در اين 
دوران، ويژگي هاي نگاره کمال الدين بهزاد و روايت خمسه 
دادگري  با مفهوم  بناي کاخ خورنق در نسبت  از  نظامي 
مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. شيوة تجزيه و تحليل 

كيفي است.

پيشينه تحقيق
بهمن نامور مطلق، در مقاله اي با عنوان «اسطوره زدايي و 
اسطوره پردازي کاخ خورنق در نگاه نظامي و بهزاد»، ۱۳۸۲، 

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 
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ماهنامه کتاب ماه هنر، شماره ۶۳ و ۶۴، صفحات ۴۸ تا ۵۷ 
با رويکرد اسطوره شناسانه به دو روايت بهزاد و نظامي 
پرداخته و اين اثر را متضاد از يکديگر دانسته  است. در 
مقاله اي با عنوان «خورنق کاخ بهزاد»، ۱۳۸۲، نشريه هنرهاي 
زيبا شماره ۱۵، صفحات ۹۰-۹۵، علي اصغر شيرازي اين 
بحث را طرح مي کند که بهزاد از شعر نظامي عبور کرده 
و زواياي جديد تري را کنکاش و اهداف والاتري را بيان 
مي کند. در مقاله اي با عنوان «کاخ خورنق: شاهکار سنمار 
و شاهکار کمال الدين بهزاد»، ۱۳۹۴، نيز در کنگره بين المللي 
پايداري در معماري و شهرسازي معاصر خاورميانه، نيکو 
اسماعيلي و بهرنگ آقايي، ازجمله ويژگي هاي نگاره بهزاد 
در برابر روايت نظامي تأکيد بر مظلوميت هاي افراد بي گناه 
و اقبال حق در برابر باطل و همچنين محتواي انسان گرايانه 
قلمداد مي شود. همچنين جواد مدرسي هوس در مقاله اي 
با عنوان «پيکار خاک و کاخ تجزيه وتحليل «ساختن کاخ 
آستان  فصلنامه   ،۱۳۹۵ بهزاد»،  کمال الدين  اثر  خورنق» 
هنر، شماره ۱۸، صفحات ۵۸-۶۳، کاخ بهزاد را برخلاف 
کاخ نظامي دانسته و تأکيد مي کند که کاخ بهزاد همچون 
کاخ نظامي آراسته نيست و روايت آدمياني است که در 
را برمي آورند،  براي زيستن آن  ماده تصرف مي کنند و 
بناي مرگ خود را مي سازند. در مقاله اي   اما در حقيقت 
خورنق  کاخ  ساختن  نگاره  رمزگان  «واکاوي  عنوان  با 
کمال الدين بهزاد با رويکرد آيکونولوژي»، ۱۳۹۷، همايش 
ملي جلوه هاي هنر ايراني اسلامي در فرهنگ، علوم و اسناد، 
ميلاد شهانواز و فتانه محمودي، معناي روايت بهزاد در 
رابطه اي رفت و برگشتي با روايت نظامي، يا در مواردي 

متضاد با آن دانسته شده است.
با توجه به بررسي پيشينه پژوهش اين نتيجه حاصل شد 
که در مطالعات انجام شده، وجه سياسي آثار ادبي و هنري 
ايران در مطالعه نسبت دو اثر ادبي خمسه نظامي و نگاره 
کاخ خورنق صورت نگرفته و درنتيجه تأکيد به تقابل و يا 
ضديت دو اثر بوده است. آنچه اشاره شد در حالي است که 
با توجه به طرح نظريه انديشه سياسي ايرانشهري توسط 
امور  تأمل در  ايران،  باستاني  جواد طباطبايي «در دوره 
سياسي و فرمانروايي با هر انديشه اي درباره کشورداري 
ناگسستني  يافته  پيوندي  آن  گسترده  بسيار  معناي  به 
و اين امور در درون انديشه اي فراگير که مي توان آن را 
ديگر  به  است.  مي شده  درک  کرد،  توصيف  «سياسي» 
سخن، در دوره باستان و نيز در عصر زرين فرهنگ ايران، 
انديشه فراگير، انديشه سياسي  بوده و هر انديشه اي - از 
تا آداب نشست وبرخاست رعيت و  خنياگري و معماري 
بزرگان، شطرنج باختن و آيين هاي مربوط به شکار و غيره 
- لاجرم، با تکيه بر آن انديشه فراگير و در درون آن سامان 
طبق  بنابراين  ب: ۸۴)  (طباطبايي، ۱۳۹۹  است.»  مي يافته 
نظريه طرح شده و با توجه به تداوم مفاهيم و روش هاي 
انديشه سياسي ايرانشهري در عرصه سياسي-اجتماعي 

ايران و در بسياري از آثار هنر و ادبيات ايران؛ به ويژه در 
بستر سنت اندرزنامه   اي، اين آثار را مي توان به عنوان تجلي 
انديشه سياسي ايرانشهري بررسي کرد. درنتيجه به نظر 
مي رسد از اين منظر  مي توان نگاره کاخ خورنق را نيز در 
نسبت با مفاهيم انديشه سياسي ايرانشهري مورد تحليل 

قرار داد. 
است  مفاهيمي  دربردارنده  ايرانشهري،  سياسي  انديشه 
که توسط جواد طباطبايي براي مشخص کردن مجموعه 
ايرانيان باستان در باب سياست، حکومت و  انديشه هاي 
ملک داري؛ طرح شده و توسط ديگر پژوهشگران نيز بسط 
سياسي  انديشه  نظريه،  اين  طبق  است.  گسترش يافته  و 
ايرانشهري طي دوران اسطوره اي و تاريخي ايران باستان 
از عصر پيشا زرتشت تا دوره دين زرتشتي نضج يافته 
و در دوره هاي حکومت هخامنشيان و به ويژه ساسانيان 
نمود عملي يافته است. اين انديشه پايه هايي نظري براي 
مشروعيت حکومت پادشاهي در ايران فراهم مي آورد. در 
اعراب و حضور  با حمله  که  باوجوداين  اسلامي  دوران 
دين مبين اسلام نظام شهرياري ايراني از هم پاشيد، اما 
به اين دليل که عقلانيت آن هنوز اعتبار خود را در جامعه 
حفظ کرده بود، با تحولاتي متناسب با ضرورت هاي زمانه، 
مجدداً در جامعه ايراني بازآرايي شد. بنابراين در دوران 
انديشه، ضرورت  اين  احياي  مهم  دلايل  از  يکي  اسلامي 

بازآرايي سامان سياسي-اجتماعي پادشاهي ايراني بود.
در مورد توسعه نظريه جواد طباطبايي و همچنين تحليل 
محمد  تحقيقات  ايرانشهري،  سياسي  انديشه  مفاهيم 
محمد  است.  قابل توجه  رستم وندي  تقي  و  رضايي راد 
رضايي راد (۱۳۷۸) در کتاب خرد مزدايي، پنج مفهوم را 
از بنيان هاي انديشه سياسي ايرانشهري در نظر مي گيرد: 
۱. نبرد کيهاني خير و شر ۲.  نظم مقدس کيهاني (اشه) ۳. 
آرمانشهر ۴. شهرياري آرماني و ۵. مراتبِ سه گانه طبقات 
اجتماعي. او دو بنيان نخست را به عنوان وجه جهان بيني 
اين انديشه و سه بنيان بعدي را تعينات اين انديشه در ايران 
رستم وندي  تقي  همچنين  مي کند.  معرفي  اسلام  از  پيش 
چارچوب انديشه ايرانشهري را به سه بخش ۱. نظام فکري 
شامل خداشناسي (سرشت قدسي سياست و حکومت شاه 
برجهان  اخلاقي حکم فرما  (نظام  آرماني)، هستي شناسي 
هستي: قانون و نظم کيهاني اشه) و انسان شناسي (ارتباط 
و وظيفه انسان در برابر خدا، نظم اجتماعي و سياسي) ۲. 
کارگزاران شامل شاه و دستگاه سياسي و موبد و دستگاه 
ديني و ۳. آوردگاه (سرزمين مقدس ايرانشهر و آرمانشهر) 
تقسيم مي کند(رستم وندي، ۱۳۸۸). همچنين در اين مطالعات 
سنت اندرزنامه نويسي ايرانشهري، به عنوان روش تعليم و 
تربيت سياسي و تداوم مفاهيم اين انديشه موردتوجه بوده 

است.
بنابراين در اين مطالعه در چارچوب نظريه انديشه سياسي 
ايرانشهري(طباطبايي، ۱۳۹۹ب) و با توجه به ضرورت هاي 



سياسي دوران شکل گيري نسخه سلطنتي خمسه نظامي، 
به مطالعه روايت خمسه نظامي و نگاره کمال الدين بهزاد از 
بناي کاخ خورنق پرداخته مي شود. در اين پژوهش ضمن 
توجه به مجموعه مفاهيم انديشه سياسي ايرانشهري، محور 
تحليل نگاره کاخ خورنق، بررسي نسبت اين نگاره با مفهوم 

دادگري و سنت اندرزنامه   اي است.

دادگري در انديشه سياسي ايرانشهري
سياسي  انديشه  نظريه  در  شد،  اشاره  که  همان طور 
شيوه  اساس  بر  انديشه  ساختار  و  مفاهيم  ايرانشهري، 
ملک داري ايرانيان باستان طرح شده و براي تحليل زندگي 
اجتماعي ايرانيان توسط جواد طباطبايي موردبحث قرار 
مي گيرد. مفاهيمي همچون دادگري، شاه فرهمند آرماني، 
نبرد خير و شر، نظم مقدس کيهاني و آرمان شهر، بنيان هاي 
اين نظريه را شکل مي دهد. همچنين نهاد وزارت با بهره گيري 
از منابع اين انديشه، به عنوان عامل تداوم و بازآرايي اين 
انديشه در دوره اسلامي موردبحث قرار مي گيرد. ازجمله 
دوره  در  ايرانشهري  سياسي  انديشه  تداوم  مهم  منابع 
اسلامي، ترجمه متون ساساني توسط دبيران و وزيراني 
چون ابن مقفع و يا ابن قتيبه، گسترش اين متون در ادبيات 
عرب و همچنين آثار ادب فارسي را مي توان مدنظر قرار 
داد؛ اما از طرف ديگر سياست نامه هايي که با هدف تنظيم 
روابط دادگرانه شاه و رعيت، توسط وزيران نگاشته مي شد، 
گسترش  در  و  بوده  انديشه  اين  تجلي  مهم ترين  ازجمله 
سنت اندرزنامه اي مؤثر دانسته مي شود. درنتيجه يکي از 
منابع مهم موردبحث در اين نظريه، سياست نامه خواجه 
نظام الملک و تبيين چگونگي بازآرايي مفاهيم، ساختار و 
روش هاي اين انديشه، توسط خواجه نظام الملک در دوره 

سلجوقيان است(طباطبايي، ۱۳۹۹ الف: ۲۳-۱۸).
سنت  طباطبايي،  جواد  نظريه  به  بنا  ديگر  طرف  از 
بي هنر  تربيت  ضرورت  بر  مبتني  اندرزنامه نويسي 
متوجه  را  دربارشان  و  آنان  تا  شکل گرفته  شهرياران 
مخاطرات ملک داري ساخته و به سوي دادگري هدايت کند. 
ضرورت هاي اين سنت به گونه اي بر ادبيات و هنر ايران اثر 
مي گذارد که در نظريه طباطبايي «انديشه سياسي يکي از 
بنيادي ترين قلمروهاي تاريخ ادبي ايران است و فهم بسياري 
از نوشته هاي تاريخ هزارساله ادب فارسي به فهم ساحت 
سياسي آن نوشته ها وابسته است»(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: 
۹۲). بنابراين مي توان نتيجه گرفت طبق انديشه سياسي 
ايرانشهري و توجه به ساختار مفهومي اين انديشه، مفهوم 
دادگري و روش اندرزنامه نويسي در تحليل ادبيات و هنر 
به  استناد  ضمن  ازاين رو  دارد.  ويژه اي  ضرورت  ايران 
سياست نامه خواجه نظام الملک به عنوان يکي از منابع اصلي 
مفاهيم و ساختار انديشه سياسي ايرانشهري، ادبيات و هنر 
اين  بر  نمود سنت  اندرزنامه اي محسوب مي شود.  ايران 
مبنا، در اين مقاله نگاره کاخ خورنق که تصويرگر بخشي 

از روايت بهرام گور اثر نظامي است به عنوان تجلي انديشه 
سياسي ايرانشهري، در نسبت با مفهوم دادگري و در بستر 

سنت  اندرزنامه اي مورد تحليل قرار مي گيرد.
از  وضعيتي  دادگري  ايرانشهري  سياسي  انديشه  در 
با نظم مقدس کيهاني بود.  منطبق ساختن نظم اجتماعي 
به عبارت ديگر در اين انديشه نظم مقدس کيهاني به عنوان 
قانون الهي (رستم وندي، ۱۳۸۸: ۵۲) و «دادورزي به معناي 
با   .(۱۲۲  :۱۳۷۸ است»(رضايي راد،  قانون  کردن  برقرار 
الگو قرار دادن آرمان شهر، دادگري به عنوان خويش کاري 
اصلي شاه فرهمند آرماني طرح مي شد تا آباداني ايرانشهر 
اجراي  ازآنجاکه   .(۱۴۷  :۱۳۸۸ شود(رستم وندي،  محقق 
قانون مستلزم درک قانون است، لازمه تحقق اين خويش 
کاري، درک و پايبندي به نظم مقدس کيهاني بود که شاه 
کسب  امکان  شاه  اساس  اين  بر  مي ساخت.  «اشون»  را 
فرهمندي داشته و در حکم سايه پروردگار بر زمين مي بود، 
الگوي  از  تذکاري  نيز  او  ازاين رو «مي بايد منش و کنش 
اعلاي خود باشد.» (رضايي راد، ۱۳۷۸: ۲۹۹) درنتيجه در 
انديشه سياسي ايرانشهري دادگري به عنوان مبناي سياست 

مقدس، تنها در نسبت با مفهوم اشه قابل درک مي شد.
در اساطير ايراني، دگرگوني و برهم خوردن نظم و اندازه 
بود.  اهريمني  رفتاري  و  از «شر»  برآمده  امري  پديده ها 
آرامش  نهايت  بر  مبتني  مينوي  جهان  و  الهي  آفرينش 
شناخته  دگرگوني  هرگونه  از  عاري  و  بوده  تداوم  و 
ادراک  «اشه»،  مبنا  اين  بر   .(۲۹  :۱۳۹۱ مي شد(هينلز، 
حيات و هوش عالم را شکل داده و کل هستي را يک کليت 
نظام يافته مي ساخت(رجايي، ۱۳۷۵: ۱۲۰). درنتيجه «اشه 
نظم و ناموس ازلي عالم هستي بود که جهان را بسامان 
مي ساخت. انسان پس از درک اشه به عنوان نظم کيهاني 
در  گرفتن  قرار  براي  اخلاقي،  نظامي  نيز  و  هستي  عالم 
مداري ايزدي، ناچار به رعايت آن بود»(رضايي راد، ۱۳۷۸: 
۱۹). بنابراين در بنيان قدسي انديشه ايرانشهري، مفهوم 
نظم کيهاني يا اشه، برآمده از تکرار و تداوم امر قدسي 
شکل گرفته و «تکرار» را به عنوان يک اصل معرفت شناختي 
تکرار  منظر  اين  از  مي کند.  مطرح  ايران  دانايي  نظام  در 
به عنوان يک اصل بنيادين، لازمه دادگري و تحقق سياست 

قدسي بود.
شاه  اصلي  کاري  خويش  به عنوان  دادگري  ازآنجاکه 
«در  است،  (اشه)  الهي  قانون  اجراي  معناي  به  فرهمند، 
انديشه ايرانشهري دينياري از پادشاهي جدا نيست و به 
تعبير ديگر، پادشاه خليفه خدا يا ظلّ االله به شمار مي آيد» 
(طباطبايي، ۱۳۹۹ الف: ۱۶۳) «به تعبير ديگر کردار او در 
تمشيت کشور، تذکاري از آفرينش و تمشيت عالم هستي 
است»(رضايي راد، ۱۳۷۸: ۲۹۹) بر اين مبنا نظم اجتماعي 
مي بايست با دادگري شاه، تکرار دادگري الهي بوده و در 
استمرار اشه باشد تا ايرانشهر را با کيفيت هاي آرمان شهر 
بسامان کرده و رهايي از دگرگوني و پريشاني اهريمني در 

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۵۳

فصلنامة علمي نگره

جامعه فراهم شود. بر اين مبنا شکل آرماني و الگوي مقدس 
درک ايراني از تکرار منظم امور که لازمه تداوم زندگي و 
بقاء بود، در شکل دادگري شاه و با هدف شکل گيري نظم 
اجتماعي در آرمان شهر درک مي شد؛ بنابراين بروز مفهوم 
آرمانشهر بر مبناي اصل تکرار طرح شده و در تاريخ ايران، 
با تکرار انگاره بهشت نخستين و عصر زرين بر زمين، در 
چون  مينوي  شهرهايي  ايرانويج،  مقدس  سرزمين  شکل 
ورجمکرد و ياکنگ دژ و همچنين کاخ هايي با داشتن جلوه اي 

ايزدي بروز مي يابد(همان: ۱۶۷).
ازآنجاکه تداوم اشه در آرمان شهر، با تداوم دادگري شاه 
انجام  بود،  درهم  تنيده  مقدس  سياست  کارگزار  به عنوان 
خويش کاري شاهانه و همچنين تربيت فرد جانشين براي 
تداوم جايگاه شاهي، در راستاي تداوم دادگري يک ضرورت 
بود. به عبارت ديگر تنها با برجا بودن مشاغل کارگزاران 
اصلي انديشه سياسي ايرانشهري، مشاغل و خويش کاري 
افراد جامعه برپا مي شد. چراکه در سطح اجتماعي مهم ترين 
ضرورت عملي دادگري، برجا نمودن خويش کاري افراد 
بر مبناي تکرار منظم وظيفه الهي افراد بود(همان: ۱۲۶). 
درنتيجه در انديشه سياسي ايرانشهري، نظم اجتماعي با 
تکرار و تداوم، بر مبناي فعل شاهانه معني يافته و دادگري 
را در تمامي لايه هاي جامعه با هدف برپايي آرمان شهر 
مهم ترين  آرمانشهر،  فهم  اساس  بر  مي ساخت.  گسترده 
روش کارگزاران ايرانشهري براي دادگري و تحقق اصل 

تکرار در اجتماع  بهره گيري از علم القاب بود. 

نسبت علم القاب و دادگري
علم القاب، قانوني برآمده از اشه را براي دادگري در جامعه 
ايراني شکل مي داد. القاب به عنوان قانوني الهي، سياست 
قدسي را در جامعه منتشر مي ساخت تا جامعه اي مقدس، 
بر اساس نظمي مقدس تحقق  يابد.  خواجه نظام الملک در 
فصل چهل و يکم سياست نامه با عنوان «در معني القاب»، 
القاب را به عنوان ناموس (قانون الهي) مملکت داري مشخص 
مي کند و دراين باره مي نويسد: «از ناموس هاي مملکت يکي 
نگه داشتن القاب و مراتب و اندازه هر کس است. چون لقب 
مرد بازاري و دهقان يکي باشد، هيچ فرقي نبود و محل 
معروف و مجهول يکي باشد و چون لقب عالم و جاهل يکي 
باشد تميز نماند و اين در مملکت روا نباشد»(نظام الملک، 

 .(۷۰:۱۳۴۴
«تأکيد خواجه [نظام الملک] بر کارداني و کارايي کارگزاران 
دولتي و چگونگي بخشيدن القاب نشان دهنده بهره گرفتن 
نيکو از عمال دولتي و حفظ مراتب آنان است»(طباطبايي، 
۱۳۹۹ ب: ۵۸). با به کارگيري علم القاب، ذهنيت، نقش، مرتبه 
اجتماعي و روابط پديده ها، در نظام اجتماعي بر اساس قانون 
الهي مشخص مي شد. درنتيجه لازم بود هر پديده اي در 
انطباق با نظم و مراتب قدسي شناسايي شده و با تخصيص 
لقبي متناسب، معنا و استعداد حقيقي آن آشکار گردد. تنها 

در صورت متناسب بودن صورت ظاهر با معناي حقيقي 
که به وسيله لقب آشکار مي شد، قانون الهي اجرا و دادگري 
و راستي محقق شده در غير اين صورت دروغ و آزمندي 
نمايان مي شد. در دفتر ششم مثنوي، مولانا اين مفهوم را 
اين گونه طرح کرده است: «داد چه بود وضع اندر موضعش/
(مولوي، ۹۹۹:۱۳۷۸)؛  ناموقعش»  در  بود وضع  چه  ظلم 
بنابراين دادگري در انديشه سياسي ايرانشهري مستلزم 
توجه به درک نظم کيهاني پيشين و همچنين ضرورت هاي 
نظم اجتماعي موجود بوده که به واسطه علم القاب به يکديگر 

مرتبط گشته و در جامعه آشکار مي شد. 
شخص  هر  به  لقبي  دادگر،  شاه  جانب  از  روش  اين  در 
مي شد.  مشخص  او  کاري  خويش  و  داده  تخصيص 
به عبارت ديگر دادگري در انديشه ايرانشهري معادل اين بود 
که «هر يک از افراد مقامي ثابت داشت و کسي نمي توانست 
به حرفه اي مشغول شود، مگر آنچه از جانب خدا براي آن 
آفريده شده بود»(کريستين سن، ۱۳۸۴: ۲۳۰). درنتيجه در 
انديشه ايرانشهري دادگري بر مبناي اصل «تکرار» در نظم 
مقدس کيهاني تعريف شده و به واسطه نظم القاب، «تکرار» 
را براي شکل گيري و تداوم نظم اجتماعي و دادگري در 
تمامي شئون آشکار مي کرد تا آرمان شهر، به عنوان آيينه اي 

از بهشت آغازين برپا شود. 
همان طور که اشاره شد، تحقق تکرار و تداوم در جامعه، 
صورت  در  تنها  چراکه  بود،  شاهي  در  تداوم  مستلزم 
برقراري کارگزاران انديشه سياسي و با به کارگيري نظام 
القاب، تکرار و تداوم و درنتيجه دادگري در راستاي تحقق 
جامعه آرماني ممکن بود؛ اما بيش از آن برقراري نظم القاب 
مستلزم اشون گشتن شاه، علم به القاب، انديشه سياسي 
و امور جاري سياست بود. درنتيجه آموزش شهرياران 
موضوعات  از  يکي  آنان  توسط  دانش سياسي  کسب  و 
ضروري تاريخ ايران بود تا بتوانند با علم به نظم مقدس، 
دادگر بوده و نظم اجتماعي را تحقق بخشند. نکته مهم اين 
اندرزنامه نويسي،  برقرار ساختن سنت  با  که وزرا  است 
تربيت شاهان و مفاهيم  تعليم و  نظام  مبناي شکل گيري 
انديشه سياسي ايرانشهري بر مبناي اصل تکرار، در تاريخ 

ايران بودند.

سنت اندرزنامه  نويسي و نسبت آن با هنر
و  تربيت شاهان  و  تعليم  بنيان  اشاره شد  که  همان طور 
جانشينان آنان بر اساس نقش آفريني وزير دانا و به کارگيري 
بود.  روزگار  اوضاع  با  تناسب  در  اندرز سياسي،  سنت 
وزير با تعليم شاهزادگان و همچنين بهره گيري از سنت 
اندرزنامه نويسي و راهنمايي ، آن ها را آموزش مي داد. بنا به 
ضرورت ها و پيچيدگي اندرز دادن به شاهان، بهره مندي از 
کيفيت هاي زيباشناختي ادبيات و هنر ايران، آثار اين عرصه 
را به يکي از نمودهاي اصلي سنت اندرزنامه اي بدل ساخته 
است. هدف از اين اندرزنامه ها تنظيم رفتار پادشاه و روابط 



او با رعيت از طريق آموزش آداب و اصول حکمراني و 
همچنين هشدار دادن به شاه به منظور اصلاح حکمراني بد 

بوده است. 
درنتيجه ملک داري بد شاهان، بروز بيداد در روابط شاه و 
رعيت يکي از چالش هاي محوري بود که بي ساماني اجتماع 
را نتيجه مي داد. بنابراين قابل توجه است که «شهرياران 
يکسر شاهان آرماني نيستند. چه در متون مذهبي و چه در 
روايات پهلوي و ملي، برخي از اين شاهان دچار انحراف 
و خطا مي شوند» (رستم وندي، ۱۳۸۸: ۶۱)، درنتيجه ضمن 
اهميت نژاد و کسب فرّه ايزدي با تکرار صفات الهي در شاه 
و مشروعيت او، براي تبديل يک شخص به شاه فرهمند، 
بايد با کسب آموزش خصائلي را نيز به دست مي آورد. 
بنابراين آموزش و هدايت شاهان توسط وزير دانا، با هدف 
شکل گيري شاه فرهمند آرماني و همچنين تداوم آن، امري 
ضروري بود تا روابط شاه و رعيت بسامان گشته و شاه 

دادگر باشد.
اين آموزش ها الزامي براي شکل گيري مفهوم آداب حکومت 
و ملک داري و موضوع اصلي آن که تدبير امور کشور و 
قدسي  مفهومي  مؤلفه هاي  اساس  بر  مملکت  اداره  نحوه 
در انديشه سياسي ايرانشهري بود. بنيان اين آموزه هاي 
سياسي بر اساس سنت اندرزدهي و اندرزگيري سياسي و 
بر اساس اوضاع روزگار طرح و استوار مي شد. درنتيجه، 
سنت اندرزگويي يکي از وجوه مهم تداوم انديشه سياسي 
ايرانشهري بود. هدف از اين اندرزها آموزش و تنظيم رفتار 
پادشاه و همچنين طرح هشدار براي اصلاح حکمراني بد 
او بود. تداوم سنت اندرزگويي، سنت اندرزنويسي را در 
پي داشت. از اين نوشته ها با عنوان عمومي اندرزنامه ياد 
مي شود. متن اندرزنامه ها شامل اندرزها، پندها، دستورها، 
دين،  بزرگان  وصاياي  و  سرگذشت  نصايح،  نقل قول ها، 
رابطه  در  نکاتي  اندرزنامه ها  است.  سياست  و  اخلاق 
با کردار درست در دين، اخلاق، زندگي روزانه فردي و 
و  گسترده ترين  پابرجاترين،  است.  سياست  و  اجتماعي 
به  سياسي  اندرز  اندرزنامه نويسي،  نوع  تأثيرگذارترين 
شاه است. بر مبناي نظام فکري انديشه ايرانشهري، اين 
اندرزنامه ها کسب انديشه و رفتار بر مبناي اصول ديني، 
سياسي  رفتار  ايجاد  به منظور  را  شخصيتي  و  اخلاقي 
مناسب براي پادشاه در نظر داشتند. آثار برآمده از اين 
هنر  و  فرهنگ  در  متعددي  نمودهاي  مهم سياسي  سنت 
ايران داشته و به اشکال مختلف ثبت شده است. کتيبه هاي 
خوتاي نامگ ها،  آيين نامگ ها،  اندرزنامگ ها،  هخامنشي، 
عهود  شاهان،  نامه هاي سياسي  کارنامگ ها،  تاج نامگ ها، 
شاهان، خطبه هاي تاج گذاري، توقيعات از عهد ساساني و 
سياست نامه ها در دوره اسلامي مهم ترين شکل هاي سنت 

اندرزنامه نويسي سياسي به پادشاه به شمار مي آيند.
خشم  مايه  مي توانست  مستقيم  انتقاد  و  اندرز  ازآنجاکه 
و دل آزردگي شاه باشد، پيوند سنت اندرزنامه نويسي با 

امر ضروري  يک  ايران  نظام سياسي  در  هنر  و  زيبايي 
بود. اندرزنامه ها براي القاي مطالب خويش به پادشاهان 
بيشتر از روش غيرمستقيم و بيان مقصد در قالب حکايات 
مي کردند(يوسفي  استفاده  تمثيل  و  قصه گويي  تاريخي، 
به عنوان  شاه  ادبي  اندرزنامه هاي  در   .(٢٥٧ راد،١٣٨٧: 
مخاطب غيرمستقيم بود. در اين اندرزنامه ها روايت هايي 
اساس  بر  ملک داري  و  حکومت  آداب  تعليم  راستاي  در 
مؤلفه هاي مفهومي قدسي انديشه ايرانشهري طرح مي شد. 
از قديمي ترين اندرزنامه هاي به جاي مانده از دوران اسلامي، 
مي توان به اندرزنامه قابوس بن وشمگير اشاره کرد. در 
نگارگري  آثار  از  بسياري  ادبي،  اندرزنامه هاي  با  پيوند 
ايران نيز بر اساس سنت اندرزنامه  اي مصور شده  و بر 
بستر هنر کتاب آرايي تجلي يافته اند. ازنظر روش، نگارگري 
از شيوه متون اندرزنامه اي يعني گنجاندن نکات سياسي 
استفاده  محتوا  بيان  براي  زيباشناختي  امر  يک  دل  در 
مي کرد. هدف از اين نگاره ها بهره گيري از تمهيدات بصري 
و زيبايي شناختي براي ايجاد مجرايي جهت تعليم بي هنر 

تصوير ۱. نگاره سپردن بهرام پسر يزدگرد را براي تربيت به 
منذر، امير عرب، شاهنامه بايسنقري، گنجينه کاخ گلستان، مأخذ: 

سمسار: ۱۳۷۹: ۱۰۷.

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

شهرياران بود(کشاورز افشار، ۱۳۸۹).
اندرزنامه اي  آثار  دادگري،  ضرورت  توجه  با  بنابراين 
دادن  سامان  براي  هنرمندانه   استعاره هاي  و  تمثيل ها  با 
به احوال روزگار و تحقق تکرار و تداوم در آرمان شهر 
اندرزنامه  نويسان براي  همراه بوده است. به عبارت ديگر 
حل مسائل جاري و موجود جامعه، از انديشه به جاي مانده 
مدد  زيبايي شناختي  کيفيت هاي  و  پيشين  روايت هاي  از 
مي جستند تا بتوانند تحقق وضعيت آرماني را با اصلاح 
کنند. درنتيجه درهم تنيدگي آرمان  تکرار  شرايط موجود 
قدسي شاهانه و واقعيت موجود، در آثار هنري در پيوند با 
اصل تکرار عينيت مي يافت. به عبارت ديگر ضرورت برقراري 
اصل تکرار براي شکل گيري نظم اجتماعي، با زيبايي تکرار 
و تعادل در آثار ادبي و هنري اندرزنامه   اي متناسب گشته و 
با هدف تکرار وضعيت آرماني، نمود گسترده اي در تاريخ 

ايران به همراه داشته است.
با توجه به آنچه اشاره شد در دوران تيموريان تجليات 

متعددي از سنت اندرزنامه اي را مي توان مدنظر قرار داد. 
احوال   (۱ (تصوير  بايسنقري  شاهنامه  چون  آثاري  در 
بود.  نگارگران  موردتوجه  موضوعات  از  دربار  آداب  و 
آثار  بروز  نيز  بايقرا  حسين  سلطان  حکومت  دوران  در 
کمال الدين  نگارگري  در  آن  نمود  به ويژه  و  اندرزنامه اي 
بهزاد قابل توجه است. بهزاد با مصاحبت نخبگان هرات، 
همچون اميرعليشير نوايي، جامي، کاشفي، ميرخواند، ياري، 
سلطانعلي مشهدي، هنرمندي صاحب انديشه و حساس به 
احوال روزگار بود. از اين ميان افرادي چون «اميرعيليشير 
نوايي، به عنوان يک عنصر سياسي دربار سلطان حسين، 
از اعتبار بالايي برخوردار بود تا حدي که بر کليه امور 
که  بهزاد  درنتيجه   .(۷۶  :۱۳۸۴ شد»(اسکندري،  مسلط 
بنيان فعاليت هنري اش در دربار، با حضور در اين محافل 
و حمايت آن ها صورت گرفته بود، از مناسبات سياسي 
و اجتماعي اين دوره آگاه بود. در دربار سلطان حسين، 
مي توانست  که  بود  در حال شکل گيري  متعددي  حوادث 
فاصله  براي  تلاش هايي  کند.  معطوف  خود  به  را  بهزاد 
انداختن ميان سلطان و اميرعليشير و دور نگهداشتن او از 
دربار با انتصاب به فرمانروايي استرآباد و يا دخالت هاي 
اميران و خاتون هاي دربار، از حوادثي است که ازنظرگاه 
بهزاد دور نبوده است. به عبارت ديگر «[بهزاد] در دوره اي 
دوره اي  ايران  تاريخ  که  گذاشت  هنرنمايي  عرصه  به  پا 
در  اختلافات  و  تجزيه طلبي  فکر  و  مي گذراند  را  طوفاني 
خراسان بزرگ و ساير بلاد فراوان بود» (شيرازي، ۱۳۸۷: 
۳۴۲) لاجرم، بنا به ضرورت هاي اين دوران، نمايش احوال 
سياسي در آثار بهزاد نيز تجلي يافته است. به نظر مي رسد 
يکي از نتايج حضور بهزاد در دربار، امکان متوجه ساختن 
سلطان حسين بايقرا، به آداب حکومت داري و احوال مملکت 
او  حاميان  از  که  را  نگارگري سلطان  هنر  با  بهزاد  بود. 
بود، مخاطب آثارش مي ساخت. ازاين رو در امتداد سنت 
اندرزنامه اي، آثار بهزاد که مجموعه اي از درخشان ترين 
نگاره هاي تاريخ هنر ايران را شامل مي شود توجه ويژه اي 
به آداب حکومت داري و شرايط سياسي-اجتماعي نشان 
مي دهد. دراين باره مي توان به نگاره هايي چون پادشاهي 
دارا و رمه دار (تصوير ۲) از نسخه بوستان سعدي و يا 
پيرزن و سلطان سنجر (تصوير ۳) از نسخه خمسه نظامي 

اشاره کرد. 

دادگري در زمان سلطان حسين بايقرا
با گسترش اسلام به مرزهاي ايران، نظام شهرياري و نهاد 
وزارت فروريخت؛ اما در زمان کوتاهي با شکل گيري خلافت  
اموي و عباسي، بنا به ضرورت هاي ملک داري، دبيران و 
وزيران ايراني با تکيه بر دانش ديواني، مجدداً در عرصه 
مهم ترين   از  يکي  دوران  اين  در  يافتند.  حضور  سياسي 
تأثيرات آن ها، ترجمه متون و بازيابي انديشه ايرانشهري 
توسط افرادي همچون ابن مقفع و البته تأثيرگذاري هرچند 

کمال الدين  بهزاد  اثر  رمه دار،  و  دارا  شاهي  نگاره   .۲ تصوير 
مأخذ:  مصر،  قاهره،  دارالکتب  سعدي،  بوستان  نسخه  بهزاد، 
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محدود، در دربار خلفا بود. با روي کار آمدن سلجوقيان 
و لزوم تربيت سياسي فرزندان سلاطين سلجوقي، تحولي 
اساسي در نهاد وزارت صورت گرفت. خواجه نظام الملک 
با بهره مندي از سنت هاي سياسي ايرانشهري، ملکشاه را از 
کودکي تربيت نمود و با رساندن ملکشاه به مقام سلطنت، 
جايگاه وزارت را با اقتدار رقم زد(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: ۵۷). 
در اين زمان با هدف دادگري، خواجه نظام الملک اقدام به 
بازآرايي انديشه سياسي ايرانشهري و نظام القاب کرد تا 
جايگاه مقتدر شاهنشاه را در نظام سياسي ايران تجديد 

نمايد. 
اقتدار  شکل گيري  محدوديت هاي  و  خواجه  قتل  از  پس 
به  رو  حاصل شده  سامان  و  وزارت  نهاد  در  سياسي 
افول گذاشت؛ اما با يورش مغول هر آنچه از سامان نظام 
سياسي به جاي مانده بود، گسست و به چرخه اي از بيداد 
مبدل گشت. در زمان جانشينان هلاکو، به ويژه تيموريان و 
تحت تأثير تدابير و اندرزهاي وزرا، اديبان و دانايان ايراني، 
فرازوفرودهايي  با  مجدداً  افراد  کاري  و خويش  دادگري 
سياسي  انديشه  در  ازآنجاکه  گرفت.  قرار  موردتوجه 
ايرانشهري «پادشاه در رأس هرم قدرت قرار دارد و بديهي 
است که هم او بايد بر تحقق نظام عدل، در معناي وجودي 
آن، نظارت داشته باشد. افزون بر اين، او صرف ناظري بر 
تحقق عدل نيست، بلکه به نوعي خاستگاه عدل و يگانه امکان 
تحقق آن نيز هست»(طباطبايي، ۱۳۹۹ الف: ۱۲۸). درنتيجه 
روش هاي  با  تيموري  حاکمان  بيگانگي  با  مواجهه  در 
مهم ترين  دوران  اين  در  ايرانشهري،  انديشه  در  دادگري 
محور اقدامات وزرا و دبيران، هدايت شخص حاکم و تربيت 
او در راستاي دادگري و برقراري نظم بود؛ اما همچنان 
با توجه به شرايط سياسي امکان شکل گيري نهاد وزارت 
در رتبه و جايگاهي قابل مقايسه با خواجه نظام الملک ديگر 
ممکن نبود. ازاين رو ضرورت هاي استفاده از کيفيت هاي 
زيبايي شناختي سنت اندرزنامه اي توسط وزيران و دبيران 
ايراني در مواجهه با سلاطين افزون گشت. درنتيجه آثار 
بايقرا،  حکومت سلطان حسين  به ويژه  تيموريان،  دوران 
نمود وسيعي از موضوع دادگري و نيز مفاهيم مرتبط با 
آن را دارد. در اين دوران در کنار آثار هنري، آثار تعليمي 
مهمي نيز همچون فتوت نامه هاي سلطاني، اخلاق محسني 
به مباحثي همچون نقش هاي اجتماعي، تقسيم کار و اخلاق 
حرفه اي پرداخته  و توجه ويژه  به ضرورت هاي برقراري 

نظم و دادگري نشان داده اند. 
به عنوان  حاكمان  دادگري  تيموريان  دوران  در  ازاين رو 
جامعه  امور  به  دادن  سامان  براي  سياسي  اصل  يك 
مطرح مي شود. براي نمونه، شاهرخ در سال 817 هجري 
بايقرا توصيه كرده بود: «بـه  قمري شاهرخ به اميرزاده 
عدل و داد همت بـر آرايش و آسايش جهانيان مصروف 
نيز  کاشفي  ملاحسين   (200 دارد»(سمرقندي،1383: 
به تفصيل به نسبت دادگري و سياست مي پردازد و تأکيد 

تصوير ۳. پيرزن و سلطان سنجر اثر کمال الدين بهزاد، خمسه 
         ،(Add MS 25900) ،نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا

مي کند: «پادشاه عادل، سايه لطف حق است در زمين که پناه 
مي گيرد به وي هر مظلومي»(کاشفي، ۱۳۲۱:۲۵). همچنين 
در اخلاق محسني با تأکيد بر سرلوحه بودن دادگري در 
نسبت با کليه امور تأکيد مي کند: «قائده عدل بخاص و عام 
و خُرد و بزرگ واصل گردد و مناحج ارباب دين و دولت 
و مصالح اصحاب ملک و ملت به برکت آن قائم و منتظم 
شود و ثواب عدل از حد حساب افزون است» (همان: ٢٣) 
و در تداوم آن آموزه هاي خود در باب دادگري را در بستر 
سنت اندرزنامه نويسي طرح مي کند(تاجيک نشاطيه، ۱۳۹۴). 
قابل توجه است که بنا به انديشه سياسي ايرانشهري «خواجه 
[نظام الملک]، در قلمرو انديشه سياسي، رعايت عدالت را 
مقدم بر اجراي شرع مي داند و بر آن است که پايداري ملک 
به رعايت عدالت وابسته است»(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: ۴۹). 
را  دادگري  اهميت  بهارستان  نيز در روضه سوم  جامي 
چنان بالاتر از ديگر ضرورت هاي شاهي طرح مي کند که 
دادگري به عنوان وجه لازم حکومت داري تعريف مي شود: 
«حكمت در وجود سلاطين، ظهور نَصفت و عدالت است، نه 

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۵۷

فصلنامة علمي نگره

ظهور بـه صفت عظمت و جلالت. نوشيروان با آن كه از دين 
بيگانه بود، در عدل و راستي يگانه بود» (جامي، 1371: 45) 
و در سلسله الذهب عدل را تنها محور قدسي شاهنشاهي 
مي داند: «حق ز شاهان به غير عدل نخواست / آسمان و 

زمين به عدل بپاست».
حيات  شئون  تمامي  در  آن  لزوم  دادگري،  اهميت  به  بنا 
اجتماعي تيموريان نمود يافته است. توجه به دادگري در 
تنظيم روابط حاکم و ساکنين شهرها، در برقراري امنيت 
و آرامش و زمينه سازي براي رونق اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي مؤثر بود. اين شرايط به بهبود شرايط اجتماعي 
شهرها و امکان تحقق خويش کاري افراد اجتماع مي انجاميد. 
مردم هرات به زراعت و عمارت در اطراف شهر پرداخته 
با احداث نهرها و قنات ها احيا شد(اميراسمي،  و اراضي 
فياض انوش، الهياري، ١٣٩٩). ميرخواند درباره توجه سلطان 
حسين بايقرا به اين امور تأکيد مي کند: «همت عالي نهمت 
خاقان كامل حشمت همواره برتر فيه حال عباد و تعمير 
همچنين   .(5907  :1380 بود»(ميرخواند،  مصروف  بلاد 

درنتيجه توجه به دادگري و بروز رونق، وضعيت فرهنگي 
شكوفا شد و دانشمندان و ارباب فضل بسياري در هرات 
گرد آمدند)زمچي اسفزاري، 1338: 311). بنابراين مي توان 
افراد  کاري  بودن خويش  به سامان  و  دادگري  به  توجه 
را از مسائل روز سياسي دوران حکومت سلطان حسين 
بايقرا دانست که وضعيتي آرماني را پس از تنش هاي متعدد 

فراهم کرده بود. 

مخاطره دادگري در مواجهه با بحران جانشيني
همان طور که اشاره شد، سنت اندرزدهي در تجلي شاه دادگر 
از دو وجه اهميت داشت. از يکسو با تربيت شاهزادگان براي 
تعليم جانشين و تکرار و تداوم جايگاه شاهي و از طرف 
ديگر با اندرزدهي و هدايت شاه بر تخت. در غير اين صورت 
همواره ممکن بود دادگري و سامان جامعه با خروج شاه 
از دادگري و يا بر تخت نشستن جانشيني بي هنر فروپاشد. 
از  اندرزنامه ها در دوران تيموري  از  ازاين رو بهره گيري 
اهميت افزون تري برخوردار بود. چراکه جايگاه وزارت در 
مواجهه با سلاطين بي هنر تيموري، قوام و استقلال کافي 
براي مشورت دادن به سلطان، هدايت دستگاه ديواني و 
با  ازاين رو لازم بود  برقراري نظم و دادگري را نداشت، 
اندرزنامه ها مفاهيم سياسي به سلطان با در نظر گرفتن 
بر  افزون  شود.  داده  آموزش  و  يادآوري  آن  مخاطرات 
آنچه اشاره شد، «بحث درباره نابساماني هاي زمانه يکي از 
اساسي ترين مسائل مطرح شده در سياست نامه هاست»(طبا

طبايي، ۱۳۹۹ ب: ۵۸) درنتيجه قابل توجه است که در دوران 
سلطان حسين بايقرا، ضرورت تداوم دادگري در مواجهه 
با نابساماني دربار تيموري در انتخاب و تربيت جانشين، 
به شکل ويژه اي مطرح بود. ازاين رو بروز اين مخاطره در 
اندرزنامه  هاي اين دوران، به ويژه توجه به روايت بناي کاخ 

خورنق قابل بررسي است.
بنا به انديشه ايرانشهري لازم بود تواناترين فرزند شاه با 
کسب آموزش سياسي از کودکي براي جلوس بر جايگاه 
شاهي حفاظت و تربيت شود. اين در حالي است که عدم 
توجه و درک سلاطين، منازعات دروني دربار و به ويژه 
نقش خاتون هاي تيموري، عاملي براي قتل، تغيير نابهنگام 
توسط  اعلام رسمي جانشين  عدم  اساساً  يا  و  جانشين 
سلطان بود. بنابراين عليرغم اين که پس از جنگ هاي پي در پي 
توسط تيمور، شاهرخ با خروج از سنت هاي چادرنشيني، به 
بزرگان ايراني متکي شد و اقدامات او به آباداني وسيعي 
و  سياسي  شرايط  دليل  به  اما  شد،  منجر  خراسان  در 
بي توجهي شاهرخ، جانشين رسمي توسط سلطان اعلام 
نشد. درنتيجه سامان نويافته اجتماع به بيداد بدل گشته و 
بحران طولاني مدتي رخ نمود(لطف آبادي، ۱۳۹۸). توطئه ها و 
جنگ هاي داخلي بين بازماندگان باعث گسست در حکومت 
تيموريان، ضعف آن ها و درنهايت بروز بي ساماني گسترده 
شد. با پايان آشوب هاي طولاني و روي کار آمدن سلطان 

اثر کمال الدين  تصوير ۴. نگاره خلوت اسکندر با هفت حکيم، 
 ،(Or. 6810) ،بهزاد، خمسه نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا

مآخذ: همان.



حسين بايقرا، نظم دربار مجدد برقرار شد؛ اما مهم ترين 
خطري که پيش از بر تخت نشستن بايقرا، نظم و تداوم را 
گسسته بود، همچنان پابرجا بود. چراکه ضمن دخالت ها و 
دشمني هاي دروني دربار، سلطان نيز درک و اهتمام کافي 
به لزوم تکرار و تداوم در شاهي با اعلام رسمي، حفاظت و 
تربيت جانشين را نداشت. اين روند مي توانست بزرگ ترين 
مخاطره براي سامان سياسي و دادگري به وجود آمده در 

هرات باشد.  
در اين دوران، سلطان از بيگه سلطان داراي فرزندي به نام 
بيگه سلطان  با سلطان،  تندخويي  پي  در  بود.  بديع الزمان 
داده شد و در سال ۸۹۳ هجري قمري درگذشت.  طلاق 
درحالي که بديع الزمان به عنوان وليعهد برگزيده شده بود، 
همسر ديگر سلطان به نام خديجه بيگي آغا، درصدد بود تا 
فرزند خود مظفرحسين ميرزا را که در سال ۸۷۵ هجري 
قمري به دنيا آمده بود، به وليعهدي بنشاند. خديجه بيگي آغا 
از چندپارگي وزارت و کشمکش هاي امير عليشير نوايي و 
خواجه نظام الملک خوافي که وزير دربار بود بهره  جست 
و با هم دستي خواجه، توانست توطئه اي براي قتل محمد 
بديع الزمان صورت  فرزند  و  استرآباد   مؤمن ميرزا حاکم 
دهد. بديع الزمان با خبردار شدن از اين توطئه، فرزندش 
محمد مؤمن را که در حال رفتن به استقبال مظفرحسين ميرزا 
عمويش بود، باخبر ساخته و به جنگ با او فراخواند. در 
محمد مؤمن  قمري  در سال ۹۰۳ هجري  و  اين جنگ  پي 
شکست خورد و اسير شد. عليرغم مخالفت سلطان با قتل 
شاهزاده، خديجه بيگي آغا در پي حمايت خواجه نظام الملک 
با اخذ  خوافي، در شبي از مستي سلطان بهره جست و 
حکم سلطان، شاهزاده را کشت(خواندمير، ۱۳۸۰: ۲۱۴-۴). 
با مرگ محمد مؤمن، لشکر کشي ها، چالش هاي سياسي ميان 
بديع الزمان، سلطان حسين و ديگر شاهزادگان آغاز شد و 

با دخالت هاي مکرر خديجه بيگي آغا به اوج رسيد.
پس از مرگ سلطان در سال ۹۱۱ هجري قمري عليرغم 
بودن وجود دو شاه  نکوهيده  و  بديع الزمان  بودن  ارشد 
در يک سرزمين، با دخالت خديجه  بيگي آغا و کسب نظر 
بزرگان و امراي تيموري که تحت تأثير نفوذ او بودند، هر 
دو برادر هم زمان به حکومت نشستند(همان: ۳۶۳-۳۶۴). 
نتيجه چنين وضعيتي ضعف حکومت تيموري و شکست 
در برابر ازبکان بود که باعث فروپاشي وضع آرماني هرات 
شد. ازاين رو در دوران حکومت سلطان حسين بايقرا بحران 
جانشيني توسط انديشمندان به عنوان يک معضل سياسي 
قابل تشخيص بود. اين معضل به گونه اي بود که ضرورت 
داشت سلطان را متوجه وضعيت مي کردند تا شايد بتواند 
پيش از برهم خوردن نظم از آن جلوگيري کند. بنا به آنچه 
اشاره شد، روش اندرزنامه اي مهم ترين روش پاسخ به اين 

ضرورت سياسي بود. 
قابل توجه است که «انديشه سياسي يکي از بنيادي ترين 
از  بسياري  فهم  و  است  ايران  ادبي  تاريخ  قلمروهاي 

فهم ساحت  به  فارسي  ادب  هزارساله  تاريخ  نوشته هاي 
سياسي آن نوشته ها وابسته است»(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: 
بروزات  مهم ترين  از  برخي  نظامي  همچنين خمسه   .(۹۲
انديشه هاي سياسي را با بهره گيري از هنر و ادب فارسي، 
بر بستر سنت اندرزنامه  نويسي، آشکار مي کند(طباطبايي، 
۱۳۹۹ ب: ۱۱۰-۱۱۶؛ ظهيري ناو، ۱۳۸۹؛ کشاورز افشار، 
۱۳۸۹؛ کرمي و نوروزي، ۱۳۸۷؛ رجايي، ۱۳۷۳: ۳۷-۴۹) در 
ميان مفاهيم و آموزه هاي سياسي متعدد، يکي از اندرزهاي 
اصلي روايت بهرام در هفت پيکر نظامي، توجه دادن شاه 
به اهميت تربيت شاهزادگان و مسئله جانشيني است. با 
بازتوليد نسخه خمسه نظامي، فراهم ساختن اندرزنامه اي 
در دستور کار کتابخانه سلطنتي که تحت تأثير امير عليشير 
نوايي بود قرار مي گيرد. در حدود سال ۹۰۰ هجري قمري 
يعني سه سال قبل از شکل گيري توطئه خديجه بيگي آغا، اين 
نسخه به سرانجام رسيد. به نظر مي رسد هدف از توليد اين 
نسخه از خمسه نظامي، توجه دادن سلطان به اهميت مسئله 

دادگري در آداب حکومت داري است. 
اين نسخه از خمسه نظامي با کد Or. 6810 در کتابخانه 

تصوير ۵. نگاره اسکندر و زاهد، اثر کمال الدين بهزاد، خمسه 
نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا، (Or. 6810)، مآخذ: همان.

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

چون  نگاره هايي  در  مي شود.  نگهداري  بريتانيا  سلطنتي 
خلوت اسکندر با هفت حکيم (تصوير ۴) و يا نگاره اسکندر 
و زاهد (تصوير ۵) با ترسيم شمايل سلطان حسين بايقرا 
به جاي اسکندر، به شکلي آشکار، سلطان مخاطب اندرزهايي 
در باب عدالت و حکومت داري قرار مي گيرد. همچنين در 
ديگر نگاره هايي همچون هارون الرشيد در حمام (تصوير 
۶) وجوهي از لزوم دادگري سلطان و آداب حکومت داري 
در تداوم سنت  اندرزنامه اي و به شکل غيرمستقيم براي 
سلطان حسين بايقرا طرح شده است. با توجه به آنچه بيان 
شد، به نظر مي رسد نگاره کاخ خورنق نيز با حساسيت 
و اهميت ويژه اي در اين نسخه از خمسه نظامي به عنوان 
يک اندرز به تصوير کشيده شده است. دادگري مسئله اي 
فراگير و مرتبط با کليه شئون زندگي ايراني بود، اما به نظر 
مي رسد نگاره کاخ خورنق اساسي ترين وجه دادگري را که 
مرتبط با تنظيم روابط شاه و رعيت مي باشد موردتوجه 
قرار داده و در بستري از روايت نظامي و مسئله جانشيني، 
به شکلي هنرمندانه لزوم توجه به تداوم دادگري را آشکار 
کرده است. البته جاي افسوس دارد که با بي ساماني دربار 

و عدم توجه سلطان حسين، آنچه نبايد به وقوع پيوست. 
عليرغم تمامي اقدامات و اندرزهاي دانايان، بحران جانشيني 
به گونه اي ادامه يافت که در زمان شاهرخ و پس از مرگ 
اين زمان،  پيوست، در  به وقوع  بازماندگان  او جنگ هاي 
اختلاف جانشينان در زمان حيات سلطان و حتي در شکل 

جنگ با شخص او شروع و بيداد آغاز شد. 

روايت نظامي از بناي کاخ خورنق
فراگرفتن  با  و  دربار  در  آن که  به جاي  کودکي  از  بهرام 
ترس  از  شود،  حکومت  آماده  شاهي،  تعاليم  و  اندرزها 
ديگر  سرزميني  به  يزدگرد  به فرمان  مرگ  و  مريضي 
اندرزهاي  از فراگرفتن تعليمات و  ازاين رو  فرستاده  شد. 
سياسي به دور بوده و نتايج زيان بار متعدد آن، ازجمله 
بروز بيداد، در روايت هفت پيکر مطرح مي شود. ازاين رو 
در  سلبي،  اندرزهاي  هفت پيکر،  از  نظامي  روايت  بنيان 
راستاي توجه به ضرورت پرورش جانشينان شاه فرهمند 
آن که  از  پس  کاخ خورنق  بناي  روايت  در  است.  آرماني 
بهرام در کودکي به سرزمين يمن فرستاده  شد، تصميم 
به بناي کاخي متناسب با جايگاه شاهزاده  ايراني گرفتند. 
با توجه به اين که کاخ هاي شاهان از بروزات آرمان شهر 
بود (رضايي راد، ۱۳۷۸: ۱۶۷) اين کاخ نيز مي بايست داراي 

کيفيت هاي آرمان شهر و منطبق بر اشه ساخته مي شد. 
ضرورت هاي  از  که  ويژه  مکاني  يافتن  با  نظامي  روايت 
برپايي آرمان شهر بوده آغاز مي شود. استادکاران موجود 
نزد نعمان براي ساخت اين کاخ ناتوان دانسته مي شوند. پس 
از جستجو براي يافتن استادي توانا، با تأکيد بر تفاوت افراد 
در توانگري، خبر از پيدا شدن معماري مناسب داده مي شود. 
در روايت نظامي دليل تمايز و قابل قياس نبودن اين معمار 
که سنمار نام دارد، با يک ويژگي مهم طرح مي شود. سنمار 
«رصد انگيز و ارتفاع شناس» (نظامي گنجوي، ۱۳۳۵: ۶۳۱) 
بوده و قادر به درک تناسب و اندازه هاي منظم کيهاني است، 
درنتيجه «هست بيرون ازين به رأي و قياس». بنابراين با 
توجه به درک سنمار از اشه، مي توان انتظار بناي کاخي 
آرماني متناسب با جايگاه شاهزاده ايران را از او داشت. 
در ادامه روايت، نظامي کيفيت هايي از کاخ ساخته شده را بر 

اساس کيفيت هاي آرمان شهر توصيف مي کند: 
«چون بهشتش درون پر(به) آسايش

چون سپهرش برون پر(به) آرايش 
صقلش(سقفش) از مالش سريشم و شير

گشته آيينه وار عکس(نقش) پذير
در شبانروزي از شتاب و درنگ

چون عروسان برآمدي بسه رنگ
يافتي از سه رنگ ناوردي

ازرقي و سپيدي و زردي»
(همان: ۶۳۲).

همان گونه که بنيان شکل گيري آرمان شهر بر اشه، لزوم 

تصوير ۶. نگاره هارون الرشيد در حمام، اثر کمال الدين بهزاد، 
خمسه نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا، (Or. 6810)، مآخذ: 

همان.



نيز  بناشده  کاخ  بود،  افراد  سعادت  درنتيجه  و  دادگري 
همچون بهشت  است؛ بنابراين چنانکه کاخ هاي شاهان ايران 
با خاستگاه مينوي درک مي شدند (رضايي راد، ۱۳۷۸: ۱۶۷) 
اين کاخ نيز با تکرار «آيينه وار» رنگ هاي هستي، منطبق بر 
نظم کيهاني و داراي کيفيت هاي مينوي بود. در ادامه نظامي 
منظم  تکرار  با  چگونه  کاخ  رنگ هاي  که  مي دهد  توضيح 
طبيعت منطبق مي شود و گونه اي از انطباق آينه وار را براي 

کاخ به همراه داشته است:
«صبحدم ز آسمان ازرق پوش

چون هوا بستي ازرقي بر دوش
کافتاب آمدي برون زنورد

چهره چون آفتاب کردي زرد
چون زدي ابر کله بر خورشيد

از لطافت شدي چو ابر سفيد»
(همان، ۶۳۲)
بنابراين ازآنجاکه بناي اين کاخ بر اساس اشه بود، باعث 
گسترش نظم و دادگري و درنتيجه رونق اجتماع مي شود. 
خواجه  نظر  در  همچنين  و  ايرانشهري  انديشه  به  بنا 
نظام الملک هدف از اندرزنامه ها بيان نحوه دادگري بوده 
است: «نقل داستان پادشاهان براي آن است تا خداوند عالم 
بداند که شيوه رفتار پادشاهان در اجراي عدالت چگونه 
بوده و هدف از نوشتن سياست نامه نيز جز اين نبوده است 
که آنچه سلطان از آداب سلطنت ايراني نمي دانسته به او ياد 
داده شود»(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: ۶۱-۶۱). نظامي نيز «نظام  
عدالت  را  مايه  تکامل  جامعه  و  سعادت  مردم  مي داند  و  بر 
 اين  عقيده  دارد  که  داد  و  حاکميت  داراي  ارتباط  تنگاتنگي 
 هستند»(خاتمي  و  هاديان، ۱۳۹۵). ازاين رو نظامي ضمن 
تأکيد بر انطباق کاخ با اشه و کيفيت هاي مينوي آن که الزام 
دادگري در آرمان شهر بود، تأثير اين اقدام در شکل گيري 
نظم اجتماعي را متذکر مي شود: «ز آسمان برگذشت رونق 
از  اين بخش  در  او».  از خورنق  به رونق شد  / خور  او 
روايت، عليرغم اين که نفس رفتن بهرام به سرزميني بيگانه 
برخلاف نظم و دادگري است، اما به دليل آن که نقش آفريني 
توسط استادي آگاه به نظم کيهاني بود، با دادگري او بناي 

آرمان شهر در شکل اين کاخ مينوي ممکن مي شود. 
نهادهاي  تبلور  مردم،  اصناف  و  طبقات  نماينده  «شاه 
سياسي و اجتماعي و ضامن بقاي آن ها بود» (طباطبايي، 
۱۳۹۹ ب: ۶۵)  درنتيجه بنا بر انديشه سياسي ايرانشهري، 
شاه مي بايست آگاه ترين فرد به اشه باشد تا ديگر افراد 
اجتماع را به اين نظم هدايت کرده و آن را تداوم بخشد. 
درواقع اشون گشتن شاه وجه لازم دادگري و شکل گيري 
نظم اجتماعي بود. بنابراين نه تنها در روايت بهرام گور بلکه 
در ماهيت انديشه نظامي اين موضوع قابل توجه است که 
«ضمن  دعوت  به  عدالت ورزي  که  يکي  از  شرايط  اصلي  در  
حکومت داري  است،  پادشاهي  را  که  فاقد  شرط  عدالت ورزي 
 در  آرمان شهر  نظامي  باشد،  فاقد  صلاحيت  حکومت داري 

 مي داند»(آسمند جونقاني، ١٤٠٠) بنابراين بايد توجه داشت 
که نعمان بنا به تعاريف ايران شهري دادگر نبود و نمي توانست 
به عنوان شاه فرهمند، ضامن بقا و تداوم آرمان شهر باشد. 
نعمان به عنوان حکمران آن سرزمين، درکي از نظم هستي 
با  متناسب  اثري  و  معمار  کار  نتيجه  ديدن  با  و  نداشت 
اشه دچار شگفتي شد. شگفتي و حيرت حاکم که خروج 
از اندازه ها و تعادل قلمداد مي شود، در انديشه ايرانشهري، 
خروج از دادگري و بي نظمي جامعه را باعث مي گردد. از 
سوي نعمان با وعده پاداشي خارج ازاندازه در بيت «داد 
نعمان به نعمتيش نويد / که به يک نيمه زان نداشت اميد» 
نمودي از بيداد آغاز مي شود. درنتيجه اقدام خارج از حد 
و اندازه حاکم که مرجع اصلي برقراري کيفيت هاي اجتماع 
بود، بيداد و بي نظمي در جامعه گسترش مي يابد. با سخن 
نعمان، معمار نيز دچار سرگشتگي شده و از روي آزمندي 

و زياده خواهي پاسخ مي دهد:
«گفت اگر زانچه وعده دادم شاه

پيش ازاين شغل بودمي آگاه
نقش اين کارگاه چيني کار

بهترک بستمي در اين پرگار
بيشتر بردمي در اينجا رنج

تا بمن شاه بيش دادي گنج»
(نظامي گنجوي، ۱۳۳۵: ۶۳۳)
ادامه مي يابد: «گفت  بيداد، گفت وگو  و  آزمندي  تداوم  در 
نعمان چو بيش يابي چيز / به از اين ساختن تواني نيز؟». 
طرح افزون خواهي و شک وسواس گونه حاکم به معمار 

تصوير ۷. نگاره بناي کاخ خورنق، اثر کمال الدين بهزاد، خمسه 
نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا، (Or. 6810)، مأخذ: همان

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۶۱

فصلنامة علمي نگره

اثر کرده و معماري «ارتفاع شناس» به فردي زياده خواه 
تبديل مي شود. سنمار با طمع دريافت پاداشي بيشتر، ضمن 
نکوهيدن کاخ خورنق که چون بهشت بناشده بود، وعده 
بناي کاخي عجيب تر را به نعمان مي دهد. در اوج بيداد، نعمان 
از شنيدن پاسخ معمار برافروخته شده و «روي نعمان ازين 

سخن بفروخت / خرمن مهر و مردمي را سوخت». 
بنابراين در اين روايت، نعمان وجوه سلبي اندرز نظامي را 
شکل مي دهد و با بي هنري و آزمندي چنين حاکمي، لازم 
است که نظامي تأکيد کند: «پادشاه آتشي ا ست کز نورش 
/ ايمن آنشد که ديد(بيند) از دورش». چراکه ايشان امن و 
ايمن اجتماع نيستند و «وانکه پيچد در او بصد ياري / بيخ و 
بارش کند بصد خواري». ازاين رو نعمان با بيداد و برخلاف 
آداب حکومت در آرمان شهر، «کارداران خويش را فرمود 
/ تا برند از دز افکنندش زود» و درنهايت استاد معمار به 

قتل مي رسد. 
«ميل به دروغ و عمل برابر اين نيروي آفريننده بدي ها در 
بينش ايرانيان باستان به ويژه در انديشه سياسي ايرانشهري 
به معناي روي گردان شدن از اهورامزدا و همه نيکي ها بوده 
است که شهرياري خوب و نظم اجتماعي دادگرانه از برترين 
نشانه هاي آن به شمار مي رود»(طباطبايي، ۱۳۹۹ ب: ۱۶۷). 
درنتيجه اين روايت بنا به انديشه سياسي ايرانشهري هر 
دو سوي سرانجام حکومت را مورد اندرز قرار مي دهد. از 
يک سو دروغ، بي نظمي و هلاکت و از سوي ديگر راستي، 
پايبندي به نظم مقدس کيهان و درنتيجه تحقق نظم اجتماعي 
را مورد اندرز قرار مي دهد. بنابراين وجوه اندرزنامه اي اين 
روايت، بر بستري از لزوم توجه به تربيت جانشين، دو 
بخش مجزا را شکل مي دهد. در بخش اول روايت، وجوه 
ايجابي انديشه سياسي ايرانشهري طرح مي شود که برآمده 
خورنق  کاخ  شکل گيري  چگونگي  آرمان شهر،  مفهوم  از 
بخش  اين  در  است.  دادگري  و  کيهاني  نظم  با  متناسب 
درنتيجه دادگري، زيبايي، نظم اجتماعي و رونق خورنق 
حاصل مي شود؛ اما در بخش دوم، وجوه سلبي اندرز با 
طرح نتايج آزمندي و بيداد حاکم مطرح مي شود. بي نظمي و 
بيداد در اجتماع با فروپاشي قواعد آرمان شهر مورد هشدار 

قرار مي گيرد. در اين بخش همان کاخي که بر اساس نظم 
کيهاني ساخته شده بود بي ارزش قلمداد شده و جايگاه قتل 
سنمار مي شود. بنابراين ضروري است نسبت نگاره کاخ 
خورنق، اثر بهزاد با اين مفاهيم طرح شود تا نسبت آن با 

مفهوم دادگري بررسي گردد.

نگارگري بهزاد از بناي کاخ خورنق
نگاره کاخ خورنق به ابعاد ۱۴ در ۲۱ سانتي متر، برگي از 
يک نسخه کتاب سلطنتي است که اندرز نظامي را با توجه 
به شرايط زمانه بازتوليد کرده است. در اين نگاره صرفاً 
بخش اول روايت نظامي و ساختن کاخي بر مبناي مفهوم 
آرمان شهر به تصوير کشيده شده؛ اما درحالي که روايت 
نظامي از اين بخش، بر اساس گفت وگوي نعمان و سنمار، 
او شکل  کار  نتيجه درخشان  و  کاخ توسط سنمار  بناي 
مي گيرد، در اين نگاره حضور نعمان تصوير نشده و از 
اين بخش نيز صرفاً ساخته شدن کاخ تصوير شده است. 
در پيش زمينه اين تصوير، معمار به همراه بيست کارگري 
يت  که در متن نظامي هيچ اشاره اي به آن ها نشده، قابل ر
پس زمينه،  پردازي  رنگ  و  ديگر، طراحي  از طرف  است. 
تمايزي آشکار با ديگر نگاره هاي اين نسخه از خمسه و 

آثار مکتب هرات دارد. 
با توجه به تمايزات شکلي و روايي ذکرشده و  بنابراين 
است  لازم  نظامي،  خمسه  اندرزنامه اي  ماهيت  همچنين 
پيوند  در  شکل گرفته  اندرزهاي  و  مفهومي  ساختار  به 
اثر توجه شود. ازآنجاکه اين بخش از روايت نظامي  دو 
بر اساس ساخت کاخ، بر مبناي توجه به اشه در ساخت 
نظم  نيز  بهزاد  مي رسد  نظر  به  شد،  دانسته  آرمان شهر 
کيهاني آرمان شهر را در پس زمينه و با کيفيت هاي ويژه 
تصوير کاخ خورنق عينيت داده است. همچنين به جاي آن که 
بر اساس روايت نظامي، تحقق دادگري در آرمان شهر را 
با «رونق خورنق» تصوير کند، در پيش زمينه تصوير و 
با نظم اجتماعي کارگراني در لباس ها و با ادوات متداول 
در شهر هرات اين مفهوم را عينيت داده است. بنابراين اگر 
نگاره کاخ خورنق در راستاي روايت نظامي، مقوم اندرزي 
در راستاي چگونگي و تداوم دادگري به عنوان محور تحقق 
آرمان شهر باشد، چگونگي تجسم مفهوم دادگري در اين 
نگاره موضوعي قابل توجه است. ازاين رو با توجه به اين که 
مفهوم دادگري مبين تحقق نظم اجتماعي بر اساس نظم 
کيهاني است، در ادامه بروز و نسبت دو مفهوم نظم مقدس 
نگاره موردبررسي قرار  اين  اجتماعي در  کيهاني و نظم 

مي گيرد.

۱. آشکارگي نظم مقدس کيهاني
در  بود.  اشه  با  آن  انطباق  آرمان شهر  بناي  الزام  اولين 
روايت نظامي نيز بناي کاخ مطابق با اشه توصيف مي شود 
و کيفيات آرمان شهر را مورد تأکيد قرار مي دهد. همان طور 

کمال الدين  اثر  خورنق،  کاخ  بناي  نگاره  از  بخشي   .۸ تصوير 
 ،(Or. 6810) ،بهزاد، خمسه نظامي، کتابخانه سلطنتي بريتانيا

مآخذ: همان



که اشاره شد نگاره کاخ خورنق نيز ازنظر طراحي و رنگ 
به نظر مي رسد  پردازي داراي کيفيت هاي ويژه اي است. 
با توجه به ضرورت درک نظم مقدس کيهاني براي تحقق 
دادگري در آرمان شهر، آشکارگي اشه به دو شکل در اين 
تصوير داراي اهميت است؛ نخست با آشکارگي اصل تکرار 
که با تکرار بيش از ۴۰۰۰ خشت آشکار مي شود. دوم آنکه 
کيفيت هاي مينوي بر اساس آيينه وار بودن کاخ در تکرار 
رنگ هاي هستي، با نحوه رنگ پردازي متفاوت بهزاد در 
اين نگاره و گزينش و برجسته ساختن سه بيت از روايت 

نظامي در نگاره تداعي مي شود. 
ازنظر شيوه طراحي، يکي از وجوه بصري متمايز در نگاره 
کاخ خورنق، صرف نظر از کليه نقوش تزئيني و کيفيت هاي 
است.  هرات  مکتب  نگارگري  در  مورداستفاده  بصري 
کاخ خورنق در اين نگاره تنها با تکرار يک عنصر واحد 
نقش بسته است. همان گونه  که در تصوير ۸، مقطعي از 
پس زمينه اين نگاره قابل مشاهده است؛ به شکلي بي سابقه، 
با تکرار بيش از ۴۰۰۰ خشت در تصويري به ارتفاع ۲۱ 
و عرض ۱۴ سانتي متر، بنيادي ترين شکل از بروز اصل 
تکرار براي آشکارگي تصوير کاخي مينوي قابل مشاهده 
است. تصويري که با توجه به پيچيدگي هاي کار با ابزار 
نگارگري، ابعاد تصوير و پرهيز از سنت عناصر تزئيني، 
مي تواند نشان از تأکيد بر وجه معناشناختي اصل تکرار 
براي چگونگي برپايي نظم مقدس در اين نگاره باشد. بر اين 
مبنا، تکرار به عنوان يک اصل معرفت شناختي و برآمده از 
درک اشه، عنصر اصلي شکل دهنده طراحي تصوير کاخي 
است که مي بايست دادگري در آرمان شهر و امکان تکرار 

نظم مقدس را موجب شود.
از طرف ديگر رنگ پردازي کاخ بر اساس روايت نظامي 
و مبنا قرار دادن انطباق آن با رنگ زرد خورشيد که بر 
هستي  تکرارشونده  نظم  با  آرمان شهر  هماهنگي  اساس 
در روايت نظامي مورد تأکيد بود، در اين نگاره نيز مبين 
آشکارگي مفهوم اشه است. همان طور که پيش ازاين اشاره 
شد، در روايت نظامي تطابق عمل سنمار با نظم کيهاني 
و بناي آرمان شهر، با توصيف ويژگي تکرار «آيينه وار» 
رنگ هاي هستي در کاخ بود. در اين نگاره با گزينش ابيات 
ذکرشده (تصوير ۹) و مرتبط ساختن رنگ پردازي نگاره 
و رنگ هاي مورداشاره در روايت نظامي، رنگ پردازي کاخ 
با روايت نظامي  انطباق  اهميتي معنا شناسانه در  داراي 
مي شود. به عبارت ديگر گزينش رنگ زرد براي کاخ و پرهيز 
از انواع رنگ هاي متداول در ديگر آثار معاصر در مکتب 
هرات، تداعي کننده تطابق رنگ زرد کاخ با رنگ هستي در 
زمان درخشش خورشيد است. کاخ به گونه اي رنگ پردازي 
شده است که تداعي گر تطبيق آينه وار نظم قدسي و انطباق 
با تکرار طبيعت باشد. ازاين رو کاخي که با درک اشه، بر 
تکرارگر  بناشده،  تکرار خشت ها  با  و  تکرار  مبناي اصل 

رنگ هاي هستي و تجسم بخش اشه تصور مي شود. 

ازآنجاکه در انديشه ايرانشهري شکل گيري شهر آرماني 
روايت  در  به تناسب  و  بود  ممکن  کيهاني  نظم  تکرار  با 
نظامي نيز طرح شده، در اين نگاره نيز نظم مقدس کيهاني 
بر مبناي درک آرمان شهر و لزوم دادگري تصوير شده  
است. از طرف ديگر اين نکته جاي توجه دارد که تأکيد بر 
اشه، در اين نگاره صرفاً جنبه اي زيبايي شناسانه نداشته 
بلکه بنا به سنت اندرزنامه نويسي، تعليم و تذکاري از مفهوم 
اشه، به عنوان قانوني الهي و لازم الاجرا در شکل دادگري 
است. «از ديگر مفاهيم اشه، قانون است. قانون در مفهوم 
باستاني، حاکي از نوعي ضوابط و حدود کيهاني، طبيعي، 
ازلي و ابدي است که منشأيي مينوي دارد و آدميان ناگزير 
اين مفهوم  بر اساس  از آن هستند.  پيروي  از پذيرش و 
فضيلت و نيکويي، در انطباق هر چه بيشتر با اين ناموس 

ازلي است(رستم وندي، ۱۳۸۸: ۵۲).
 بنابراين «دادورزي به معناي برقرار کردن قانون است» 
(رضايي راد، ۱۲۲:۱۳۷۸) در ساحت شاهانه بدون بروز نظم 
اجتماعي که ملاک اجراي اشه بود، دادگري معنايي نداشت. 
درنتيجه با توجه به محوريت دادگري در اندرزنامه ها، به نظر 
مي رسد با آشکارگي اشه در اين اندرزنامه، هشداري براي 
توجه دادن سلطان حسين بايقرا به اين قانون شکل گرفته 
تا نظم اجتماعي در آرمان شهر با اجرا و تداوم اين قانون 
(دادگري) به طور مستمر برپا شود. ازاين رو بررسي نسبت 
اين نگاره با دادگري و چگونگي شکل گيري نظم اجتماعي در 

اين نگاره نيز ضرورت دارد. 

۲. آشکارگي نظم اجتماعي
با تصويري از سنمار و بيست کارگر، در حال بناي کاخ 
خورنق در پيش زمينه، مفهوم نظم اجتماعي به عنوان وجه 
ديگر مفهوم دادگري در اين نگاره موردتوجه قرار مي گيرد. 
افرادي با نژاد، طبقات، تخصص هاي مختلف، در حال انجام 
کارهايي متفاوت اما مرتبط با ساخت کاخ ديده مي شوند. 
نظم  بود  ممکن  شد،  اشاره  هم  پيش ازاين  که  همان طور 
اجتماعي مطابق با روايت نظامي و به تصوير کشيدن «رونق 
خورنق» تصوير شود؛ اما اين تصوير، نظم اجتماعي را با 
وجهي معناشناختي از غياب حاکم و شاهزاده و حضور 
منظم سنمار و کارگران بر بستري از کاخي مينوي آشکار 
که  تصوير  شده اند  به گونه اي  پيکره ،  بيست ويک  مي کند. 
هرکدام در شکل و حالتي متمايز تصوير شده اند. با توجه 
به ابعاد اثر، اين نوع از تصويرپردازي در ناهمگوني افراد، 
مي توانست عاملي براي تشويش بصري و بي نظمي باشد؛ 
اما مناسبات شکلي و معناشناختي اين تصوير به گونه اي 
است که تصويري متعادل را به وجود  آورده است. ازاين رو 
به نظر مي رسد در اين نگاره با تأکيد بر مقطع آرماني روايت 
نظامي و مطابق با احوال زمانه، گزينشي انديشمندانه از 
عناصر بصري صورت گرفته تا درک نسبت نظم اجتماعي 

و دادگري توسط سلطان صورت پذيرد. 

مطالعه آشکارگي ضرورت دادگري 
در نگاره کاخ خورنق اثر کمال الدين 

بهزاد/ ١٤٩ -١٦٧ 



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۶۳

فصلنامة علمي نگره

القاب و سامان  افراد، نظم  مرجع برقراري خويش کاري 
اجتماع بوده  است. بنابراين ويژگي فردي در پيکره ها، بر 
بستر نظم آرماني کاخ، به صورت منسجم و مرتبط با يکديگر 
ترکيب يک اجتماع را مي دهد و اصل تکرار را آشکار مي کند. 
بدين گونه آرمان اجتماعي از نظم در ترکيب بندي و ساختار 
اثر و واقعيت مبتني بر فرديت عناصر، در اين تصوير بر 
يکديگر منطبق و منظم مي شود. درنهايت تماميت پس زمينه 
با تصوير کاخي در حال بنا شدن، کاري واحد و مشترک را 
براي اين جمعيت شکل داده و به عبارت ديگر وحدت افراد با 
خويش کاري متفاوت، بر بستر اين کاخ بر مبناي آشکارگي 
مرجع نظم مقدس، وحدتي معنا شناسانه يافته و در نظمي 

اجتماعي به صورت يک جمعيت واحد تصور مي شوند.
اجتماع  در  دادگري  اصلي  روش  است  يادآوري  به  لازم 
نظام  به وسيله  افراد  برجاي بودن شغل و خويش کاري 
القاب بود تا هر کس بداند چه کاري، سخني و رفتاري را بايد 
تکرار کند. از طرف ديگر يکي از بزرگ ترين خطرات براي 
دادگري و تداوم نظام سياسي بي ساماني القاب و مشاغل 
تأکيد بر ضرورت برقراري نظم،  با  بابکان  بود. اردشير 
تأکيد مي کند که حاکم عادل «نبايد هيچ چيز را از دمي که 
سر يا سري که دم شده است يا دست کارورزي که بيکار 
گرديده و يا بزرگي که فروافتاده يا فرومايه اي که برآمده 
است، ترسناک تر داند»(امام شوشتري، ۱۳۴۸: ۷۹) در اين 
سياسي  نظام  يگانگي  اصلي  مرجع  ساختن  نيز  تصوير 
وحدت  و  شغل  تکرار  براي  عاملي  افراد،  هدف  به عنوان 

معنايي آن ها را موجب شده است.
در انديشه سياسي ايرانشهري دادگري شهريار و تحقق نظم 
اجتماعي، از برترين نشانه هاي راستي و عمل بر مبناي نظم 
مقدس کيهاني به شمار مي رود که لازمه به قاعده خويش 
آوردن کارها و دوري از دروغ و هلاکت  است(طباطبايي، 
۱۳۹۹ ب: ۱۶۷). درنتيجه، اين تصوير با آشکارگي نسبت 
ضرورت  تداعي  مي تواند  کيهاني،  نظم  و  اجتماعي  نظم 
دادگري شاه بر مبناي درک نظم مقدس کيهاني، در راستاي 
تحقق نظم اجتماعي باشد. همچنين تکرار و تداوم شغل افراد 
بر مبناي نظم مقدس باعث شکل گيري و قوام کاخ سلطان با 
کيفيت هاي مينوي است. اين نسبت از مفاهيم بنا به انديشه 
اندرز  ايرانشهري چگونگي و ضرورت دادگري را مورد 
قرار مي دهد. همچنين ازآنجاکه اين نگاره بر پايه مسائل 
اساسي دوران سلطنت حسين بايقرا تصوير شده، مضامين 
موجود در آن، در ديگر آثار اين دوران نيز نمود وسيعي 
داشته است. اميرعليشير نوايي در منهاج  النجات ضمن مدح 
سلطان حسين، زنجيره اي از نسبت يافتن مفاهيمي همچون 
سعادت مردم، سامان ملک و مملکت، معماري و شکل دادن 
به سرزمين، علم الهي و علم الاسما را به شکلي موجز طرح 

مي کند:
«زهي از شمع رويت چشم مردم گشته نوراني

جهانرا مردم چشم آمدي از عين انساني

تصوير ۹. ابيات مکتوب شده در نگاره بناي کاخ خورنق، خمسه نظامي، کتابخانه 
سلطنتي بريتانيا، (Or. 6810)، مآخذ: همان

سنت  در  نگارگري  به کارگيري  با  که  است  قابل توجه 
به عنوان  آرماني  مفاهيم  بود  ضروري  اندرزنامه اي، 
سرمشق، در پيوند با واقعيت موجود اجتماع منطبق شود 
تا شاه را با توجه به مسئله  اي خاص در جامعه، هدايت و 
يا بر حذر دارد(کشاورز افشار، ۱۳۸۹). در نخستين لايه 
از مواجهه با اين نگاره، کيفيت هاي فردي شده و متمايز 
از پيکره ها به وجهي ويژه بروز مي يابد. تفاوت  هاي فردي، 
وجهي از واقع گرايي در پيکره هاي اين تصوير را شکل  داده 
است. اين نوع از واقع گرايي، با توجه به لباس ها و ابزار کار 
تصوير شده که برآمده از مشاهدات عيني بهزاد از واقعيت 
معاصر در شهر هرات بوده، مورد تأکيد قرار مي گيرد. تنوع 
رنگ پوست افراد نيز تداعي گر قوميت  و نژاد هاي مختلف 
است. دستار، کلاه و لباس ها مبين جايگاه قومي و اجتماعي 
متفاوت است. کار متفاوت ايشان، خويش کاري متفاوت 

افراد جامعه را آشکار مي کند. 
به نظر مي رسد انواع تفاوت هاي افراد در اين نگاره مورد 
تأکيد است تا چگونگي به نظم درآمدن ايشان در اين اندرز 
بنا شدن  باوجود کاخي در حال  بگيرد.  قرار  موردتوجه 
بناي آن،  به  و معطوف بودن خويش کاري هاي متفاوت 
وحدت معنايي بر مبناي هدفي مشترک بين افراد موجود 
در تصوير تداعي مي شود. لازم به توجه است، کاخ ضمن 
تداعي آرمان شهر به عنوان تقليدي از نظم و قدرت ايزدي 
(رضايي راد، ۱۳۸۹: ۱۶۸) محل اصلي حضور شاه دادگر، 



ملک را از پي آوردن خاک تو حمالي
فلک را بهر طرح ملک ترکيب تو ميداني

طلسم خلقتت را دست قدرت کرده معماري
در آنجا گنج حکمت از ملک بنهاده پنهاني

ز علم االله بتعليم شريف علم الاسما
برآورده ميان اهل دانش اسم پرداني»
(نوايي فاني، ۱۴۰۰: ۲۷)

۳. آشکارگي دادگري در نگاره کاخ خورنق 
بنا به آنچه بيان شد در اين نگاره ضمن آشکارگي شغل 
شده  مجسم  کيهاني  نظم  اساس  بر  اجتماعي  نظم  افراد، 
آشکار  را  دادگري  مفهوم  و  يافته  معنا  کاخ  تصوير  در 
مي کند. در انديشه سياسي ايرانشهري نيز، با برپايي نظام 
القاب، مشاغل اجتماع برجاي گشته و با شکل گرفتن نظم 
اجتماعي بر اساس نظم مقدس کيهاني، دادگري به معناي 
اجراي قانون تحقق مي يافت. آنچه نعمان همچون بسياري 
از آن درکي نداشت و باعث حيرت و  از شاهان بي هنر، 
آزمندي او بود، چگونگي تحقق اين فهم از دادگري بود. بنا 
به آنچه اشاره شد بهزاد به وسيله هنر نگارگري و شکل 
دادن به تصويري از زيبايي دادگري، سلطان را به تماشاي 
موردتوجه  با  ازاين رو  فرامي خواند.  دادگري  چگونگي 
قرار گرفتن مفهوم دادگري، تحليلي چندلايه از اندرزهاي 
متعدد اين نگاره، در بستر روايت خمسه نظامي و با توجه 
به حوادث تاريخي سلطنت حسين بايقرا ممکن مي  شود؛ 
ازجمله نحوه شکل گيري دادگري و نسبت ميان نظم کيهاني 
و نظم اجتماعي، عدم خروج از دادگري با توجه داشتن به 
و حفظ مشاغل جامعه،  بودن  برجاي  و  تربيت جانشين 

ازجمله مشاغل هنرمندان.
در اين انديشه با محوريت نظم القاب امکان تحقق «اصل 
در  مي شد.  مهيا  جامعه  در  «نظم»  برقرار ي  و  تکرار» 
که  بود  ممکن  زماني  تکرار  انديشه،  اين  سطح  بالاترين 
تخصيص القاب با درک نظم کيهاني صورت  مي گرفت تا 
خويش کاري و فرهمندي افراد جامعه حاصل شود. در غير 
اين صورت، بنا به خروج از اشه، افراد و هر پديده اي از 
جايگاه و اندازه هاي خود خارج شده و آزمندي و پريشاني 
حاصل مي شد. ازاين رو با توجه به موضوع دادگري در اين 
نگاره، تکرار وجه ديگري نيز در نسبت با نقش بستن تکرار 
مورد  و  اين تصوير  پس زمينه  در  از ۴۰۰۰ خشت  بيش 
تأکيد بودن خشت ها در دست سنمار و کارگران، داشته 
گردش  بار  از ۴۰۰۰  بيش  که  مي شود  تداعي  اين طور  و 
کار اين افراد تکرار شده است. بر اين اساس، تصوير کاخ 
در پس زمينه با تداعي نظم کيهاني و پيش زمينه با تداعي 
نظم اجتماعي، با يکديگر منطبق گشته و با آشکارگي اصل 
را  آرمان شهر  در  دادگري  چگونگي  از  تصويري  تکرار، 
شکل  مي دهد. بدين معنا در اولين لايه از تحليل اين اثر، 
مي توان اين مسئله را موردتوجه قرار داد که دادگري با هر 

دو وجه نظم اجتماعي و کيهاني موضوع اين اثر بوده تا با 
طرح چگونگي انطباق احوال اجتماع بر مبناي نظم کيهاني 
تصويري از زيبايي تکرار، تداوم و دادگري حاصل شود. 
در روايت نظامي ناداني نعمان و عدم درک نظم کيهاني 
باعث آزمندي حاکم بود. او به حيرت و شگفتي دچار  شد 
چراکه نمي دانست بناي کاخي منطبق با نظم کيهاني چگونه 
ممکن است. ازاين رو در اين نگاره زيبايي تکرار مورد تأکيد 
قرار مي گيرد تا تداوم نظم اجتماعي موردتوجه سلطان قرار 
بگيرد. بنابراين با تأکيد بر مفهوم دادگري، نظم مشاغل نيز 

از موارد مطرح در اين نگاره است.
ميان  در  قدرت  تمرکز  به  توجه  با  ديگر،  لايه اي  در  اما   
تحقق  براي  ايرانشهري،  انديشه  کارگزاران  و  درباريان 
انديشه  اين  اصلي  کارگزاران  مشاغل  بود  لازم  دادگري 
برجاي باشد تا امکان تحقق نظام مشاغل در جامعه ممکن 
شود. ازاين رو عدم تصوير شاهزاده که کاخ براي او بنا 
مي شود و نعمان  که رفتار وي در بخش عمده اي از روايت 
نظامي جنبه ي سلبي دارد در کنار بر حذر داشتن سلطان از 
کاري که نتيجه اش فروپاشي آرمان شهر است، جاي تأمل 

دارد. 
با آشکار  نگاره  اين  نعمان مي توان گفت  در مورد غيبت 
کردن برقراري تکرار و دادگري، آشکارگي آن بخشي از 
روايت است که نعمان مشاهده و درک نکرده بود و باعث 
حيرت او در مواجهه با نتيجه کار سنمار شد. گويي اين 
نگاره پنجره اي رو به زيبايي «داد» گشوده و اگرچه نعمان 
آن را مشاهده و درک نکرده بود، اکنون سلطان مي بايست 
با بهره گيري از کيفيتي «آيينه وار» و با زيبايي نگاره بهزاد، 
به آن خيره شود. ازاين رو، اين نگاره با تأکيد بر زيبايي 
دادگري و با برجسته کردن موقعيت آرماني روايت نظامي، 
ضمن بهره جستن از تصاويري واقع گرا و معاصر سلطان 
حسين بايقرا، شهر هرات را معادل وضع آرماني خورنق 
تداعي مي کند؛ اما چون که بروز هر نسبتي از دادوبيداد، با 
محوريت کيفيت حکمراني سلطان معنا و گسترش مي يابد، 
بي درايتي سلطان مورد هشدار قرار مي گيرد تا موجب برهم 

خوردن اين وضع آرماني نشود. 
اين نگاره با آشکار ساختن محوري ترين وجوه دادگري، 
در بستر روايت بهرام گور که مسئله جانشيني و تداوم 
دادگري را مطرح مي کرد، نقش بسته است. اين موضوع 
در نگاره با توجه به حوادث زمان سلطان حسين بايقرا 
نيز اهميت ويژه اي در مورد غيبت شاهزاده دارد. مهم ترين 
ضرورت تکرار و تداوم دادگري، تکرار و تداوم در جلوس 
شاه دادگر و توجه به مسئله جانشيني شاه بود. «تصور 
و  آرماني  شهرياري  وجود  بدون  آرماني  شهر  وجود 
اشون(پارسا) غيرممکن است» (رضايي راد، ۱۳۸۹: ۲۰) با 
توجه به حوادث تاريخي تصوير شدن اين نگاره و محتواي 
اصلي روايت بهرام گور به نظر مي رسد مهم ترين خطري که 
سلطان با بي توجهي به آن ممکن بود اين نظم را بر هم زند، 
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بي توجهي به امر خطير جانشيني بود؛ جانشيني که توجه به 
آن در شهر هرات و همچنين در اين نگاره غايب است. اين 
مسئله چنان موردتوجه بود که نمايش آن محدود به اين 
نگاره نبوده و به اشکال مختلف در آثار دوران سلطان 
به  توجه  با  که  خطير  امري  است.  يافته  نمود  حسين 
حساسيت اندرز دادن به شاه و شرايط دربار تيموري 
ديگر  يا  و  امرا  سلطان،  همسر  دخالت هاي  همچون 
طرح شود.  ظرافت  نهايت  با  بود  لازم  رقباي سياسي، 
براي مثال جامي با ذکر حکايتي از شاهي که شبي از 
روي نعمت شناسي به احوال خود مي نگرد و درمي يابد 
فرزند،  به غيراز  است  داشته  همه چيز  اسباب شاهي  از 
تداوم  نسبت  طرح  با  را  شاه  به  خطاب  حکيمي  اندرز 
خويش کاري شاهانه، نيک نامي که از وجوهات دادگري 
شاهان بود و توجه به مسئله جانشيني، اين گونه طرح 

مي کند:
«گفت اي دستور شاهي پيشه ات

آفرين بادا بر اين انديشه ات
هيچ نعمت بهتر از فرزند نيست

جز به جان فرزند را پيوند نيست
حاصل از فرزند گردد کام مرد

زنده از فرزند ماند نام مرد»
(جامي، ۱۳۷۸: ۴۰۶)
در بخش ديگر از تحليل نگاره اين نکته اهميت فراوان دارد 
ميان  مشخصي  مقايسه  بهزاد،  و  نظامي  روايت  در  که 
از  بحث  در  نظامي  است.  گرفته  معمار صورت  و  نقاش 
توانمندي معمار اشاره مي کند: «گرچه بناست وين سخن 
فاشست / اوستاد هزار نقاشست»(نظامي گنجوي، ۱۳۳۵: 
۶۳۱). از اساس نقاشان در دوران تيموري همچون زمان 
شکل گيري روايت نظامي، از جايگاه اجتماعي بالاتري نسبت 
به معماران برخوردار بودند و برتري سنمار از نقاشان، از 
جهت تأکيد بر کيفيت هاي ممتاز او طرح مي شود. ازاين رو 
اگر سنمار بتواند مورد مقايسه با نقاشي همچون بهزاد 
باشد که در کتابخانه سلطنتي است، بر اساس اين نگاره، 

بهزاد نيز کاخي شگرف را بر مبناي نظم کيهاني بناکرده 
است و نگراني از اهتمام سلطان به تداوم دادگري، شامل 
حال بهزاد نيز مي شود. در انديشه ايرانشهري «... نظم و 
امنيت تا زماني در کشور وجود دارد که پادشاهي عادل و 
دارنده فرَه ايزدي بر آن فرمانروايي کند و با از ميان رفتن 
پادشاهي نيک ميز نظم و نسق کشور از ميان مي رود، از 
هر طرف فتنه ها برمي خيزد و نگون بختي به يکسان دامن 
گناهکاران و بي گناهان را مي گيرد»(طباطبايي، ۱۳۹۹ الف: 

.(۱۴۹
 بنابراين بايد توجه داشت بهزاد که عليرغم اندرز نظامي در 
ابياتي چون «وانکه پيچد در او به صد ياري / بيخ و بارش کند 
به صد خواري» (نظامي گنجوي، ۱۳۳۵: ۶۳۳) در مجاورت 
سلطان بوده و چنين نگاره بديعي را تصوير کرده ممکن بود 
همچون معمار و يا بسياري مجاوران دربار تيموري، در 
صورت آزمندي، شک وسواس گونه و ترس نارواي سلطان 
از مهاجرت به دربارهاي ديگر به قتل برسد. بهزاد عليرغم 
حضور و مجاورت در دربار سلطان، هنرمندي داراي ذهنيتي 
آگاه و رويکردي انتقادي بود. مواجهه با ظلم و ستم، جنگ ها، 
وضعيت دربارها، تعصبات مذهبي، سقوط ارزش هاي انساني، 
از او هنرمندي متمايز ساخته و آثار او را داراي کيفيت ويژه اي 
نموده بود(شيرازي،  ۱۳۸۷: ۳۴۲). درنتيجه بهزاد به جاي خلق 
نکردن کاري بديع و يا دوري جستن از حاکم، در لايه اي ديگر 
از ضرورت توجه به دادگري در اين نگاره، با برجسته کردن 
روايت نظامي با اثري که در تاريخ هنر نگارگري ايران يک 
نقطه عطف محسوب مي شود، خودآگاهي خود از موقعيت 
خطير خويش و وضع دادگري در جامعه تيموري را آشکار 
مي کند. موقعيتي که در صورت عدم تعهد سلطان به اندرزهاي 
سياسي و تداوم دادگري، مي تواند همچون مرگ سنمار، همراه 

با فروپاشي نظم و بي ساماني بهزاد و همنوعان او باشد. 
درنهايت اين نگاره در شکل يک اندرزنامه ادبي و ديداري در 
مجلد سلطاني خلق شد تا اندرزي باشد براي سلطان حسين 
بايقرا که با بي خردي نظم و سامان آرماني به دست آمده در 

هرات را مختل نکند.  

نتيجه
در اين نگاره زيبايي به خدمت گرفته مي شود تا با تکراري شگرف از شکل خشت ها، رنگ پردازي کاخ، 
نظم کارگران و با همراهي ابيات ذکرشده، تصويري بديع از دادگري موردتوجه سلطان قرار بگيرد. 
ازاين رو با محور قرار گرفتن مفهوم دادگري در اين نگاره در بستر روايت خمسه نظامي و با توجه 
به حوادث تاريخي در زمان سلطنت حسين بايقرا لايه هاي معنايي متعددي در مواجهه با اين نگاره 
شکل مي گيرد. اين نگاره با عينيت دادن به مهم ترين وجوه دادگري در انديشه ايرانشهري، دادگري 
در آرمان شهر را موضوع اصلي خود قرار داده است. همچنين با آشکار شدن موضوع دادگري در 



تنظيم روابط شاه و رعيت، لزوم توجه سلطان به تداوم دادگري، نسبت تربيت جانشين جايگاه شاهي و 
برجاي ماندن مشاغل اجتماع وجهي محوري مي يابد. همچنين در لايه اي ديگر از مواجهه با اين نگاره، 
موضوع حفظ مشاغل استادان و هنرمندان نيز مطرح مي شود. افزون بر آن قابل توجه است  که توجه 
به دادگري و به سامان بودن خويش کاري افراد از مسائل روز سياسي آن دوران بود که وضعيتي 
آرماني را پس از تنش هاي متعدد فراهم کرده بود؛ اما مهم ترين مخاطره براي تداوم دادگري در زمان 
سلطان حسين بايقرا مسئله جانشيني بود. بنابراين در پاسخ به سؤال طرح شده در اين مطالعه مي توان 
نتيجه گرفت نگاره بناي کاخ خورنق، در زمره آثار اندرزنامه اي و آشکارکننده ضرورت توجه سلطان 
حسين بايقرا به برقراري و تداوم دادگري با توجه به اعلام و تربيت جانشين است. در انديشه سياسي 
ايرانشهري دادگري مسئله اي فراگير و مرتبط با کليه شئون زندگي ايراني بود، اما نگاره کاخ خورنق 
اساسي ترين وجه دادگري را در بستري از روايت نظامي و مسئله جانشين به شکلي هنرمندانه طرح 
مي کند تا ضرورت توجه به تداوم دادگري به عنوان يک اصل بنيادين حکمراني صورت پذيرد. البته جاي 
افسوس دارد که عليرغم تمامي اقدامات و اندرزهاي دانايان، نزديک به سه سال پس از شکل گرفتن اين 
اندرزنامه، با دخالت هاي خديجه بيگي آغا همسر سلطان و درباريان، بحران جانشيني در دوران حکومت 
سلطان حسين بايقرا به گونه اي رخ  داد که اختلاف جانشينان و حتي جنگ با شخص سلطان آغاز و 

درنهايت باعث فروپاشي دودمان تيموري و بي ساماني هرات شد. 
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Justice is one of the main issues of Iranshahri political thought and a universal concept. In Iranshahri,s 
thought, justice is the explanation of a political situation based on which the social order coincides 
with the cosmic order. This idea of justice as the establisher of social order is the main function of 
Kings. Regulating the relationship between the King and the subjects was one of the most important 
issues of justice. But, the realization of this function required the benefit of the Iranian race and 
recognition of the sacred cosmic order by the King. After this recognition, the king acquiring the 
wisdom of the just king could be possible. Acquiring this knowledge was possible only through the 
education of the king by the wise minister. Also, for the continuation of the political system, it was 
mandatory for the successor of the king, to be trained by a wise minister. Therefore, the role of the 
wise minister as well as his method of Andarzname was important. Andarzaname was an instructive 
expression of political wisdom in the context of the story and includes an important aspect of the 
history of Iranian thought. The aesthetic requirements of the Andraznamei method shape many 
artistic and literary works of Iran. Therefore, the most important updates of Iranshahri political 
thought have been formed in Persian arts and literature. Therefore, it is necessary to pay attention 
to the tradition of Andarzname and the political aspects of that, to be able to understand many 
subtleties of the works left over from Iranian art and literature. According to what was mentioned, 
it is noteworthy that during the Timurid era, the issue of realization and continuity of justice in 
society was considered an essential principle for the rulers. Justice of the king is emphasized in 
many texts of this period. Also, it was common to adapt or to reproduce a copy of the important 
texts of Andrzanameh, with the aim of transferring knowledge and political wisdom. On this basis, 
Khamsa of Nizami was considered in this era. The copy of Or 6810 preserved in the British Royal 
Library, which was one of the products of the court library of Sultan Hossein Baiqara, is one of 
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the most exquisite copies of Khamsa of Nizami, with a collection of Iranian arts. Also, this version 
contains a painting with the subject of the Khovarnaq Palace painted by the artist Kamaluddin 
Behzad. Considering the importance of Khamsa of Nizami and the art of painting in the Andrazname 
tradition, it is important to consider the various aspects of the manifestation of justice in this painting 
as one of the prominent works of Iranian art. In this painting, the subjects are building a palace for 
the king. As noticed, the relationship between the subjects and the king was one of the main aspects 
of the concept of justice, which is depicted in this painting. Therefore the aim of this article is the 
cognition of relationship between the concept of justice and Iranian painting. The research method 
is descriptive-analytical and historical. The method of data collection is documentary and library 
research. In this article, the Miniature of the Khovarnaq Palace is analyzed as a case study. Based 
on this, in this study, the question was raised: what is the relationship between Khamsa of Nizami,s 
account of the building of Khovarnaq Palace and its depiction by Kamaluddin Behzad with the 
necessity of establishing and continuing justice during the reign of Sultan Hossein Baiqara? The 
necessity and importance of this article are also in the study of Iranian art as a subject with multiple 
aspects. On one hand, it is important to examine the socio-political aspects of Iranian art, and on 
the other hand, how to find the relationship between socio-political aspects and aesthetics. The 
obtained results show that the painting of the Khovarnaq Palace building is one of the works of 
the Andarzname tradition and reveals the necessity of the ruler,s attention to the establishment and 
continuation of justice. In the context of the narrative of Khamseh of Nizami and considering the 
historical events during the rule of Hossein Baiqara, several layers of meaning are formed when 
facing this image. In this painting, with the beauty of repetition, the shape of the bricks, the color of 
the palace, arrangement of the workers, an image of justice is brought to Sultan,s attention. Also, the 
need for the Sultan to pay attention to the continuation of justice, the relationship of educating the 
successor of the king, and maintaining the community,s jobs becomes a central aspect. In another 
layer of this painting, the issue of maintaining the jobs of professors and artists is also raised. By 
objectifying the most important aspects of justice in Iranshahri,s thought, this painting has made 
justice in Armanshahr its main subject.
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